
دو شنبه  6 مرداد 1404  3صفر ۱۴۴۷  28جولای 2025روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2026  

به بهانه پایان سریال تاسیان، نگاهی به این سریال و جامعه طبقاتی آن دوران انداختیم
و به بازخوانی خیانت روشنفکران توده‌ای و چپ گرا در ایران پرداخته‌ایم

یادداشت روز

ساعاتی پس از اعلام حمله موشکی به پایتخت، همزمان 
با خشــم و بهت از ورود مستقیم به یک وضعیت جنگی، 
نگاه بسیاری از ما متوجه واقعیتی دیگر شد: تهرانی که در 
گرمای بی سابقه تیرماه با بحران آلودگی، تراکم و فرسودگی 
زیرســاختی مواجه اســت تا چه اندازه می توانــد در برابر 

تنش های جدی تر تاب بیاورد؟
تهــران امــروز دیگــر آن شــهرِِ چندهــزار نفــریِِ 
خوش آب‌وهوای دامنه البرز نیست که روزی در آغاز قرن 
ســیزدهم خورشــیدی به پایتختی برگزیده شد. این شهر 
در طول ســده های اخیر، به‌ویژه از دهــه ۱۳۴۰، در مرکز 
تمام مناســبات اقتصادی، سیاسی و دیوان سالارانه کشور 
قرار گرفته اســت. همین تمرکز تاریخــی، تهران را بدل به 
مقصد نهایی مهاجرت کرده؛ جمعیتی که ظرفیت زیستی 
شــهر برای ۳ تا ۴ میلیون نفر طراحی شــده بود حالا در 
سکونت گاه هایی فشرده و نابرابر، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر 

را در خود جا داده است.
اما مســأله تنها جمعیت نیست؛ مســاله، بارگذاری 
فراتر از توان و فقدان چشــم‌اندازهای واقعی برای توسعه 
متــوازن اســت. هم‌اکنون تهــران با فرســودگی ناوگان 
حمل‌ونقل، تراکم افسارگســیخته، تورم مســکن، بحران 
آب و آسیب پذیری شــدید زیست محیطی دست به گریبان 
اســت. در گرمای ۴۲ درجه و آسمان پر از ذرات معلق، 
تهران حتی برای زیست روزمره هم جای کافی، راه باز 

و هوای سالم ندارد.
این بحران ها، محصول سیاســت هایی اســت که 
طی دهه ها به جای توزیع متــوازن فرصت ها، ثروت، 
و خدمات، پایتخت را به انبار همه چیز بدل کرده‌اند. 
همزمان، فقدان اشتغال پایدار و امکانات رفاهی در 
بسیاری از شهرها و روســتاها، موج های پی‌در پی 
مهاجرت به تهــران را پدید آورده اســت. نتیجه 
آنکــه تهران همچــون بند ناف توســعه ناکارآمد 
ملی، روز به روز متورم تر، نابرابرتر و آسیب پذیرتر 
شــده است. شــهرهای توســعه یافته، حاصل 
برنامه‌ریزی های پیش نگر، توزیع عادلانه منابع 
و احترام به ظرفیت های اقلیمی و انسانی‌اند. اما 
ما در بسیاری از برهه ها، راهی خلاف این جهت 
رفته‌ایم. تهران نماد این انحراف است: شهری که 
زیر فشار انتظارات ملی، فراموش کرده یک زیستگاه 

است، نه فقط مرکز فرماندهی.
امــروز بیش از هر زمــان به گفت‌وگویــی ملی درباره 
»مفهوم پایتخت بودن« نیاز داریم. اگر جنگ و تهدیدهای 
امنیتی، آزمون تاب آوری یک شــهر هســتند باید از خود 
بپرســیم: چرا این شهر تا این اندازه خســته، متراکم و در 
معرض خطر شده است؟ اگر تهران بستر همه چیز است، 

چرا جای زندگی نیست؟
پیشنهاد من روشن اســت: اکنون، زمان توقف برخی 
روندهای آسیب‌زا و آغاز برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن و 
غیرمتمرکز است. نه به معنای حذف تهران از نقشه قدرت 
و ســرمایه بلکه به معنای کاهش وابستگی کشور به یک 
نقطه. با تقویت مشــاغل محلی، ارتقای زیرساخت های 
مناطــق کمتــر برخــوردار و افزایش کیفیــت زندگی در 
شهرهای کوچک، می توان از بار تهران کاست، نه با اجبار 

بلکه با ایجاد انگیزه برای ماندن.
جمعیت، سرمایه بی جانشین یک ملت است. حفظ 
این سرمایه، تنها در سایه احترام به عدالت فضایی، تنوع 
اقلیمی و تاب آوری زیست محیطی ممکن است. شاید 
این روزهای ســخت، فرصتی باشند برای بازاندیشی؛ 
فرصتــی برای آنکه تهــران را از تنگنــای تصمیم‌های 

متمرکز به زیستگاهی واقعی برای همه تبدیل کنیم.

لایحه را پس بگیرید
نامه  انجمن روزنامه نگاران استان تهران 
به رئیس جمهور و بررسی لایحه  مقابله با 

محتوای خلاف واقع که دو فوریت آن 
دیروز در مجلس تصویب شد

تنگنای تصمیم های اشتباه
تهران دیگر آن شهر ایام گذشته نیست

آب پاش ها پرواز 
مقابله با آتشی که به جان هورالعظیم افتاد

7
کوچه

جنجالی طرح  معکوس  شمارش 
بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی 

6
توسعه

کاپیتالیسم با  مخالفت 
چرا روشنفکران علیه سرمایه گذاری موضع  می گیرند؟

6
توسعه

در همه‌ تحــولات سیاســی، روایت هایی 
هســتند که تا ســال ها بعد کســی تلاش 
نمی کند به بازگویی‌ آنها بپــردازد. روایاتی 
که نه به درد تبلیغــات می‌خورند، نه به کار 
افسانه ســازی. دهه 50 ایــران نیز پر از این 
روایت هاســت. روایت هایی از طبقات، از 

تضادها، از خیانــت‌ چپ‌ها، از کارآفرینی 
که ساخت و ســوخت تا دانشگاه آلوده، از 

سفیدشویی ساواک تا چپ‌زدگان سرخ!
در میانه‌ گردوخاک روایت های تاریخی 
تکراری، سریال تاسیان ساخته‌ تینا پاکروان، 
بازخوانــی نوع دیگــری از تاریخ اســت. 
یا  سریالی که برخلاف شــعارهای رسمی 
با جسارت،  بی‌جان،  سانتی مانتالیسم های 
از یک انقلاب و تحول سیاسی در لابه لای 
یک داستان عاشقانه حرف می‌زند. سخن 

سریال، بیش از آنکه حرفی عاشقانه باشد، 
سیاسی است. به تحولات مهم ایران پیش 
از انــقلاب می پردازد که کشــور بر لبه‌ یک 
رنسانس ایستاده بود. ایران دهه 50 نه چندان 
دموکراتیک، نه کاملًاً مدرن و نه بی نقص؛ 
اما به ســرعت در حال پوست‌اندازی بود. 
تاسیان درباره این است که در یک جامعه ی 
نقشــی داشــتند،  طبقاتی، مذهبی ها چه 
چپ ها که با نــدای آزادی آمده بودند، چه 
خیانت هایــی را انجام دادنــد و چگونه به 

افرادی مخرب تبدیل شــدند و کارآفرینان 
میهن‌دوست که از طبقه‌ مرفه جامعه بودند، 
چگونه به دست چپ ها زندگی و آینده شان 
بر باد رفت. اگــر بخواهیم از همین منظر، 
داســتان این ســریال را بررســی کنیم باید 
از منظر جامعه شناختی،  تاســیان  بگوییم 
به جای روایت های قهرمان محور، به سراغ 
طبقات می‌رود. سه طبقه‌ اصلی که هر یک، 

در متن انقلاب، نقش آفرینی کردند.
   ادامه در صفحه 5
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دیدگاه: یادداشت وارده

مسعود پزشکیان در دورانی که نماینده مجلس بود،  در برنامۀ زندۀ تلویزیونی در مورد مرگ مهسا امینی 1
گفته بود:»گر حکم شــود که مســت گیرند/ در شهر آنکه 
هســت گیرند. همــۀ را باید بگیرنــد چون مــا داریم زور 
می گیم«. و اکنون ظاهرا با ارســال لایحۀ مقابله با انتشــار 
محتوای خلاف واقع با امضای مســعود پزشکیان به عنوان 
رییس جمهور، ظاهرا در شــهر مجازی هر آنکه هست را 

می توان گرفت.
پزشــکیان به عنوان جراح قلب در همــان برنامه  می گوید »از نظر علمی اینجوری نیســت که یکی 2
همینجوری اتفاقی )ســکته کند(«. در صورت وجود این 
قانون در آن زمان، مسعود پزشکیان به جرم انتشار محتوای 
خلاف اظهارات مقامات رســمی و نهادهای حاکمیتی به 

حبس از 6 ماه الی 15 سال می توانست محکوم شود.
در این لایحــه، محتوای خلاف واقــع به صورت  »محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل 3
تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت« 
باشد، تعریف شده است. استفاده از عبارت »خلاف واقع« 
که حالــت غیرعامدانه را نیز در بــر می گیرد به جای کلمه 
مرسوم »کذب« که بار معنایی عامدانه دارد، نشان دهندۀ این 
اســت که طراحان لایحه به دنبال حذف عنصر سونیت به 
عنوان یکی از ارکان مهم محکومیت کیفری بوده‌اند چراکه 
گاهی افراد از کذب  در اکثر پرونده های نشر اکاذیب، عدم آ
بودن موضوع سبب برائت کیفری آنان گردیده است. در ماده 
18 قانون جرایم رایانه‌ای »قصد اضرار به غیر یا تشــویش 
اذهان عمومی یا مقامات رسمی« به عنوان شرط تحقق جرم 
نشر اکاذیب به وســیله ســامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی 
می باشد. طراحان این لایحه با به کارگیری تعریف »خلاف 
واقع« سعی کردند، کاربران را فارغ از قصد و انگیزه انتشار 

محتوا، مشمول پیگرد قانونی قرار دهند. 
تمــام خبرنــگاران و کاربرانی که در شــبکه‌های  اجتماعی با توجه بــه محدودیت زمانی و حجمی 4
انتشــار ویدئوها، تنها به انتشــار بخش کوتــاه و مهمی از 
اظهــارات مســئولین اقدام می کننــد، می تواننــد به اتهام 
»انعکاس ناقص واقعیت با پنهان کردن بخش هایی از آن« 
که سبب شبهه و فریب مخاطب شده است، محکوم شوند. 
اگرچــه گویا تدوین کنندگان این لایحه به درســتی درصدد 
بوده‌اند که از تحریف سخنان مسئولان با بریدن و چسباندن 
کلمات میانی از جملات ممانعت نمایند اما متاســفانه در 
تبدیل این هدف به متن، قابلیت جرم‌انگاری گســترده را در 

این زمینه امکان پذیر نمودند.
بر اساس تعاریف »محتوا« و »نشر محتوا« در این  لایحه، تمامی نظرات نوشته شده توسط کاربران و 5
دنبال کنندگان در صفحات اینســتاگرام، توئیتر، گروه های 
تلگرامی و واتس آپی در زمرۀ نشر محتوا و مشمول این قانون 
قرار می گیرد. اگر تاکنون رویــه واحدی در مراجع قضایی 
برای تعمیم مسئولیت نظرات کاربران به مدیران صفحات و 
گروه های مجازی وجود نداشته است براساس این لایحه، 
کاربر نظردهنده و مدیر درگاه نشر همزمان دارای مسئولیت 

کیفری می باشند.
مجازات کارکنان و مدیران دســتگاه های اجرایی بر  اســاس ماده 15 این لایحه در صــورت اظهارات 6
خلاف واقع در حوزه وظایف اداری خود تشــدید می شود. 
تاکنون اظهارنظر کارشناسی کارکنان در حوزۀ تخصص خود 
بر خلاف اظهارات مسوولان مافوق، تنها تبعات محرومیت 
از ارتقای شــغلی و تشویق‌های رفاهی را در پی داشته است 
اما این لایحه ســبب می شود که مسوولان با قدرت ناشی از 
قانــون، انتقــادات کارشناســی و تخصصــی کارکنان به 
تصمیمــات و اقدامات ناصحیــح خود را به بهانۀ انتشــار 
محتوای خلاف واقع با شکایت قضایی پاسخ دهند و عملا 
جایگاه کارشناسی در نقد تصمیمات اشتباه مدیران و اصلاح 

اقدامات ناصحیح ساختار دولتی تضعیف خواهد شد.
جورج اورول زمانی گفته بود »روزنامه نگاری انتشــار 
چیزی اســت که دیگران نمی خواهند منتشــر شود، مابقی 
روابط عمومی است«. در صورت تصویب بدون تغییر این 
لایحه توسط مجلس از روزنامه نگاری، فعالیت رسانه‌ای و 
شبکه های مجازی چیزی فراتر از روابط عمومی مسئولین 

و دستگاه های اجرایی باقی نخواهد ماند.

روزنامه نگاری،  روابط عمومی نیست
 درباره لایحه

مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع

در کمتر از چند دقیقه بــا رأی قاطع ۲۰۵ نماینده پارلمان یکی 
از جنجالی تریــن لوایح ســال های اخیر به مســیر تصویب افتاد. 
لایحه‌ای با امضای مستقیم رئیس جمهور برای مقابله با »محتوای 
خلاف واقــع« در فضای مجازی که موافقانش آن را ســپری برای 
آرامش روانــی جامعه می‌داننــد و مخالفانش، شمشــیری دولبه 
علیــه آزادی بیان، رســانه ها و کاربران اینترنت. ایــن لایحه با ۴۹ 
رأی مخالــف و ۳ رأی ممتنع از مجمــوع ۲۵۷ نماینده حاضر در 
مجلس داشــت که بلاشک آن هم در این شرایط کشور، گامی بلند 
در مســیر قانون گذاری حوزه فضای مجازی تلقی می شــود اما در 
عین حال نگرانی های بســیاری را درباره محدود شدن آزادی بیان، 
امکان سوءاســتفاده از قانون و تحدید فعالیت رسانه‌ای در جامعه 

برانگیخته است.
لایحه‌ای کــه دولت چهاردهم با قید دو فوریت روانه قوه مقننه 
کرد، لایحه‌ای اســت که با جلسات متعدد بین معاونت حقوقی با 
ریاست مجید انصاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت 
زنان و خانواده و دســتگاه های اجرایی برگزار شد. قبل از تصویب 
ایــن لایحه در مجلس و پس از بالا گرفتن موج انتقادات، معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری در بیانیه‌ای تفصیلی سعی کرد از لایحه 
دفاع کند. در این بیانیه آمده است که طرح اولیه از سوی قوه قضائیه 
و به اســتناد مصوبه شــورای عالی فضای مجازی )سال 1399( 
تدوین شــده بود و دولت فقط نســخه نهایــی آن را پس از اعمال 

اصلاحات گسترده، تصویب کرده است.
ســیدکاظم دلخوش، معــاون امــور تقنینی معــاون پارلمانی 
رئیس جمهور در دفاع از لایحه گفت: این لایحه ۲۲ ماده‌ای، وظایف 
وزارتخانه هــا، مصادیق تخلفات و مجازات‌ها را به طور مشــخص 
تبیین کرده است. او با اشاره به ویژگی های فضای مجازی، اظهار 
کرد:  در کنار مزایای سرعت و گســتردگی اطلاعات، آسیب هایی 
چون انتشــار محتوای تحریف شــده نیز وجود دارد که می تواند به 
اعتماد عمومی و انســجام ملی لطمه بزند. وی تأکید کرد: »دولت 
آمادگــی کامل دارد تا با مجلس در زمینه اصلاح و تکمیل جزئیات 

لایحه همکاری کند«.
آن‌ور که دولت معتقد اســت، این لایحه اصلاح شده به مجلس 
فرستاده شد اما دقیقا لزوم به‌روز کردن یک لایحه کهنه که به اعتقاد 
بســیاری از صاحب نظران و حقوقدان ها چه لزومی داشت؟ حتی 
اگر هم بگویند در آن مجازات حبس فقط با دو شــرط است. لزوم 
شتاب تصویب این لایحه چه بود؟ آنچه در افکار عمومی و فضای 
نخبگانی مورد توجه قرار گرفته، نه صرفاًً متن بلکه شتاب دولت در 
ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی، آن  هم در شــرایط اجتماعی و 

سیاسی کنونی کشور است.

وزارت دادگستری چه می گوید؟ 
در پاســخ به موج انتقادات، وزارت دادگســتری به طور رسمی 
جزئیاتی از لایحه را منتشر و تلاش کرد برخی شبهات را رفع کند. 
در این توضیحات آمده اســت که: انتشار اخبار جعلی، نادرست یا 
تحریف شده که موجب تشــویش اذهان عمومی برهم زدن آرامش 
مردم، آســیب به اقتصاد یا امنیت روانی جامعه شــود، مستوجب 
پاسخ گویی اســت. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد 
که مقابله با اخبار جعلی، امری رایج و ضروری است و بسیاری از 
دولت ها طی دو دهه گذشته با ابزارهای کیفری جدی به این موضوع 
ورود کرده‌اند. استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت 
حفظ امنیت روانی جامعه، پشــتوانه‌ای شرعی و قانونی برای این 

لایحه عنوان شده است.
یکــی از مهم ترین بخش های مورد توجه و البتــه انتقاد در این 
لایحه، مجازات حبس برای ناقضان قانون اســت. مطابق ماده ۱۲ 
لایحه، مجازات حبس تنها در صورتی اعمال می شود که دو شرط 
گاهی و عمد در انتشار محتوای  توأمان احراز شــود: شــرط اول: آ
خلاف واقع و شرط دوم: انتشــار در درگاهی که بیش از یک هزارم 
جمعیت کشور عضو آن باشــند. بر اساس این بند، صرف خطای 
رسانه‌ای یا اشتباه در بازنشــر محتوا، مجازات حبس ندارد و تنها 
افرادی که عامدانه و با قصد، اخبار نادرست را منتشر کرده‌اند، آن 
 هم در رسانه هایی با مخاطبان گسترده شامل مجازات حبس درجه 
6 )۶ ماه تا ۲ سال( خواهند شد. لایحه به صراحت اعلام می کند که 
نهاد یا شخص خاصی از قانون مستثنا نخواهد بود و هیچ امتیازی 
برای رسانه های خاص قائل نیست. با این حال، منتقدان نگران‌اند 
که در عمل، قانون به گونه‌ای اجرا شود که به نفع جریان های خاص 
قدرت تمام شــود. در همین راستا، لایحه به پلتفرم هایی با اعضای 
بیش از یک هزارم جمعیت اشاره کرده که به طور تقریبی حدود ۸۵ 

هزار نفر برای ایران است. چنین محدودیتی به معنای نظارت رسمی 
بر کانال های تلگرامی، صفحات اینســتاگرامی و حتی سایت های 
پربازدید اســت که می تواند، فعالیت آزاد رسانه‌ای را با مانع جدی 
مواجه کند. در گزارش وزارت دادگستری آمده که تدوین این لایحه 
بر اســاس مطالعات تطبیقی صورت گرفته اســت. برای نمونه در 
گاهانه اخبار جعلی که موجب اختلال در نظم عمومی  آلمان انتشار آ
شود، جرم تلقی می شود. در فرانســه نیز قانون مقابله با اطلاعات 
نادرســت در دوران انتخابات، یکی از پرچالش ترین مقررات بوده 
اســت. اما تفاوت بزرگ میان تجربه کشــورهای اروپایی با آنچه 
در ایران در حال وقوع اســت در ســازوکار اجرای قانون، استقلال 
نهادهای قضایی و آزادی رسانه های منتقد است؛ موضوعاتی که در 

ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

واکنش انجمن صنفی روزنامه نگاران به این لایحه
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران دیــروز در بیانیه‌ای 
گاهی دارید، اخیراًً  خطاب به مسعود پزشــکیان نوشــت:چنانکه آ
لایحه‌ای با عنوان »مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی« 
توســط هیأت محترم وزیران با قیــد دو فوریت تصویب و به مجلس 
شــورای اسلامی تقدیم شده اســت. این لایحه که به‌صورت پنهانی 
و بدون طی فرآیندهای کارشناســی و مشارکت عمومی تهیه شده، 
حاوی مواد و مفادی است که به طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد 
اطلاعات را تهدید می کند و از نظر حقوقی و اجتماعی مغایر با اصول 
قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است. جناب عالی در ایام 
تبلیغات انتخاباتی همواره بر حقوق اساسی ملت  به‌ویژه آزادی بیان، 
شــفافیت و رفع محدودیت های ارتباطی تأکید داشته‌اید و از جمله 
برنامه های اعلام شــده‌ شما رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت های 
ارتباطی کشــور بوده است. اما متأسفانه تصویب چنین لایحه‌ای در 

هیأت وزیران با آن رویکرد اعلامی در تضاد کامل قرار دارد«.
همچنین در بخش دیگری از متن این بیانیه اینطورآمده اســت: 
کارشناســان و صاحب نظران از طیف های گوناگون پس از انتشار 
مفاد این لایحه نسبت به ابعاد خطرناک و مبهم آن هشدار داده‌اند؛ 
چراکه اجــرای آن نه  تنها فعالیــت حرفه‌ای روزنامه‌نــگاران را با 
محدودیت های شدید مواجه می کند بلکه امنیت شغلی و حرفه‌ای 
آنها را نیز تهدیــد خواهد کرد. بی تردید چنین لایحــه‌ای نه تنها از 
منظر حقوقــی و اجتماعی قابل دفاع نیســت،بلکه تصویب آن، 
نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی های مدنی و رســانه‌ای کشــور 
خواهد بود. به‌ویژه آنکه برای نخستین بار، در متنی قانونی، سانسور 
به صراحت مجاز و حتی تکلیف شــده اســت. لذا انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تهران، با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس 
شــورای اسلامــی، از جناب عالی به عنــوان رئیس‌جمهور محترم 
مصرّّانه درخواســت می کند که با اســتفاده از اختیــار قانونی خود 
نســبت به بازپس گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام 
فرمایید. این انجمن آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین 
سیاســت های منصفانه، علمی و کارشناســی در حــوزه مدیریت 
فضای مجازی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه رسانه‌ای 

و متخصصان حقوقی اعلام می‌دارد.

واکنش ها در مجلس؛ وحدت یا شکاف؟
در جلســه علنی، تقاضای دولت برای بررسی لایحه »مقابله با 
انتشــار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی« مخالفان 
و موافقان هم داشت. فرید موسوی، نماینده مراغه و اولین مخالف 
دوفوریت این لایحه با اشــاره به ضرورت انســجام ملی در شرایط 
پــس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: »کشــور در این مقطع نیازمند 
اعتماد عمومی، همراهی اجتماعی و فضای گفت‌وگو است. ارائه 
این لایحه با قید دوفوریت نه تنها مایه تعجب بلکه در تضاد با مصالح 

کشــور اســت.« علی آذری، عضو کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس، دومین مخالف بررســی دوفوریــت لایحه بود. وی ضمن 
تأکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، اظهار کرد: »این فضا 
ترکیبی از فرهنگ، اجتماع، سیاست و فناوری است. لایحه ارائه 
 شــده خام تر از آن اســت که بتوان آن را به عنوان قانون پذیرفت«. 
او استفاده از واژگانی همچون »محتوای خلاف واقع«، »تشویش 

اذهان عمومی« و »ظن قوی« را مصداق تفسیر موسع دانست.
همچنین جمعی از نمایندگان مجلس اعم از سیدفرید موسوی، 
غلامرضــا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شــهریاری، 
احمد محمدی‌انارکی، مریم عبداللهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد 
لاهوتی، رضا ســپه‌وند، محمد بهرامی، بیت‌الله عبداللهی، عالیه 
زمانی کیاســری، زهرا خدادادی، محســن فتحی، احمد فاطمی، 
ســیدمحمد جمالیان، مســلم صالحی، فضل‌اللــه رنجبر و احمد 
بیگدلی نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از لایحه 
»مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع« انتقاد کردند و نوشتند: 
آیا پاســخ آن همراهی باید تحدید آزادی بیان، تهدید رســانه های 
مســتقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ در این نامه که نسخه‌ای 
از آن در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته، خطاب به رییس 
جمهور پزشکیان آمده است: در روزهایی که هنوز فضای کشور از 
هم صدایــی و همراهی کم نظیر مردم در جنــگ 12 ‌روزه اخیر لبریز 
است و افکار عمومی، دل در گرو انسجام ملی و دفاع از کیان کشور 
دارد، خبر ارسال لایحه موسوم به »مقابله با انتشار محتوای خبری 
غیرواقع« از ســوی دولت به مجلس با شــگفتی، تأسف و نگرانی 
عمیق از سوی جامعه، اصحاب رسانه، نخبگان و نمایندگان ملت 
مواجه شده است. تعجب برانگیز است که دولتی با سابقه شعارهای 
ضدانحصار، مردمی ســازی، شــفافیت، عدالت خواهی و رویکرد 
بــه گفت‌وگوی ملی چنین لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارســال 
کرده باشــد؛ آن‌ هم درست پس از آنکه مردم با تمام وجود، فارغ از 
اختلافات و انتقادات در کنار حاکمیت ایستادند و از کشورشان در 
برابر دشمن دفاع کردند. آیا پاســخ آن همراهی،باید تحدید آزادی 
بیان، تهدید رسانه های مســتقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ 
چه پیامــی دریافت می‌کند، مردمی که هنوز از التهاب جنگ اخیر 
عبور نکرده‌اند، وقتی می بینند اولین واکنش رسمی، لایحه‌ای برای 
ساکت  کردن منتقدان است، نه تقویت امید و گفت‌وگوی اجتماعی؟ 
جنــاب آقــای رئیس جمهور، ما بــه عنوان جمعــی از نمایندگان 
مجلس،به‌درســتی از این اقدام دولت ابراز نگرانی می کنیم. اکنون 

زمان شنیدن است، زمان ترمیم است، نه تشدید شکاف ها.
ســیدنجیب حســینی، نماینده مینودشت و نخســتین موافق 
دوفوریت با اشــاره به خلأهای قانونی در حــوزه فضای مجازی، 
گفت: »اتهام‌زنی، برچســب‌ زدن و ریختن آبروی افراد در فضای 
مجازی، بخشــی از جنگ ترکیبی دشمن است که می تواند اعتماد 
عمومی به نظام را خدشــه‌دار کند« زهرا سعیدی، نماینده مبارکه و 
دومین موافق دوفوریت، تأکید کرد: »امنیت روانی جامعه بخشــی 
از امنیت اجتماعی کشــور اســت. نباید اجازه داد فضای مجازی 

بی ضابطه، این امنیت را به خطر بیندازد«.
آن طور که تحلیلگران معتقدند، لایحه مقابله با انتشار محتوای 
خلاف واقــع در فضای مجازی، هرچند با هــدف اعلامی حفظ 
امنیت روانی و سلامت اطلاعاتی جامعه تدوین شــده اما واقعیت 
این اســت که در شــرایط فعلی با حساسیت بســیار بالایی مواجه 
است. تصویب دو فوریتی آن، بدون بحث های فراگیر کارشناسی، 
نگرانی های زیادی را درباره محدود شدن آزادی بیان، دستکاری در 
جریان آزاد اطلاعات و افزایش هزینه‌های فعالیت رسانه‌ای ایجاد 
کرده اســت. بنابراین دولتی که می خواســت فیلترینگ را بردارد و 
اینترنت را آزاد کند باید پاسخگو باشد به یکباره چه شد که طرحی 

شبیه به صیانت را به جریان انداخت؟

ید لایحه را پس بگیر
نامه  انجمن روزنامه نگاران استان تهران به رئیس جمهور و بررسی لایحه  مقابله با محتوای خلاف واقع که دو فوریت آن 

دیروز در مجلس تصویب شد
مجید مقدری

کارشناس رسمی فناوری اطلاعات
و جرایم رایانه‌ای

هدا احمدی

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل:  سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان 
در تازه تریــن اظهارات خود بــا بیان خاطراتــی از روز ترور 
اســماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران 
گفت: »وقتی شــهید هنیه را ترور کردند؛ روز قبل از آن دکتر 
پزشکیان سوگند یاد کرده بودند ولی وزرا انتخاب نشده بودند. 
بنده هم یکــی از گزینه ها برای وزارت خارجه بودم همان روز 
عصرش رهبری  جلســه گذاشــتند که معمولا وقتی مسائل 
مهمی پیش می آید، جلســاتی را می گذاشــتند که از من هم 
دعوت شــد و افراد شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور 

هم حضور داشتند. 
در آن جلســه نظر همه بر این بود که باید پاسخ بدهیم ولی در 
بین سیاسیون و نظامیان اختلاف نظر درباره زمان و چگونگی 
وجود داشت. علت اصلی تردید در مورد زمان این پاسخگویی 
اتفاقــا از طرف نظامیان بیان شــد. فرماندهان نظامی اعتقاد 
داشتند، زمانی باید حمله انجام شود که ما مطمئن باشیم پس از 
حمله می ‌وانیم از کشور دفاع کنیم«.وی گفت:»اختلاف نظر 
برحسب زمان و چگونگی حمله هم میان فرماندهان نظامی و 
هم سیاسیون وجود داشت. در آن جلسه قرار شد، آمادگی های 
نظامی برای دفاع از کشــور بعد از حملــه اول پدید بیاید بعد 

عملیات صورت بگیرد«. 

دفاع شهید باقری از پزشکیان 
عراقچــی در ادامه گفت‌وگو خود با برنامه »ماجرای جنگ« با 
اشاره به بحث ها پیرامون انجام یا عدم انجام عملیات وعده صادق ۳ 
گفت: وقتی وعده صادق ۳ مطرح شد، در یکی از جلسات یکی از 
دوســتان انتقادی کرد که چرا این علیات اجرا نمی شود و چرا آقای 
رئیس جمهور مخالف هستند؟ در آن جلسه سردار شهید باقری با 
آن فرد در این خصوص برخورد کرد و گفت چرا چنین چیزی مطرح 
می کنی‌ و من مســئول دفاع از کشور هستم و آن لحظه که مطمئن 
شوم که می توانم از کشور در برابر تبعات حمله وعده صادق ۳ دفاع 
کنم، کار خــودم را انجام می‌دهم و من هنوز از آقای رئیس جمهور 

سوال نکردم و ایشان از رئیس جمهور دفاع کامل کرد.
 

آتش بس، تصمیم جای دیگری بود
رئیس دســتگاه دیپلماسی در پاســخ به برخی ادعاها مبنی بر 
اینکه وزیر خارجه، آتش بس با اسرائیل را بدون هماهنگی با سایر 
نهادهای مسئول پذیرفت، گفت:»بعضی ها عنوان کردند چرا وزیر 
خارجــه اعلام آتش بس کرد، من به برخی دوســتان گفتم اینها از 
خودشان نمی پرسند وزیر خارجه اعلام آتش بس کرد، چرا نیروهای 
مســلح گوش کردند؟ معلوم است که تصمیم جای دیگری است. 
قبل از اینکه آتش بس اعلام شــود، در شــورای عالی امنیت ملی 

مصوب شده بود که اگر دشمن تقاضای آتش بس بدون پیش‌شرط 
کرد، می پذیریم و این تصمیم کاملًاً هوشــمندانه‌ای بود و کاملًاً از 
موضع قدرت بود«. وی با تاکید بر اینکه تمامی مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی به تایید مقام معظم رهبری می‌رســد و بعد ابلاغ 
می شــود، گفت: »ســاعت ۱ صبح تماس گرفتند که از ساعت ۴ 
صبح اسرائیل آمادگی دارد که حملاتش را متوقف کند. واسطه این 
پیشنهاد کشورهای مختلفی بودند؛ من این موضوع را با جاهایی که 
باید چک کردم و بعد اعلام کردیم که آتش بس و توقف جنگ را هم 

قبول نداریم و فقط گفتیم اگر آنها نزنند، ما هم نمی‌زنیم«. 

به ویتکاف پیام دادم
وزیر خارجه در تشــریح تحولات واپســین ســاعات پیش از 
برقــراری آتش بس گفت: »یک ســوء تفاهم بین مــن و نیروهای 

مسلح پیش آمد؛ دوســتان فکر کرده بودند که تا ساعت ۴ به وقت 
گرینویچ است که تا ساعت ۷.۳۰ به وقت تهران حملات علیه رژیم 
را ادامه دادند. یک ســوءتفاهم بعدازظهر همان روز پیش آمد که با 
یک تماس کنترل شــد. بعدازظهر روز اول آتش بس رژیم ادعا کرد 
که ایران موشــک زده و توافق را نقض کرده و هواپیمایشان را برای 
حمله فرستادند. من همان جا به استیو ویتکاف پیام دادم که اسرائیل 
در حال بهانه گیری است و ایران را متهم به نقض کرده و چنین نقضی 
صورت نگرفته اســت اگر اقدامی کنند ما بلافاصله و شــدیدتر از 
گذشته پاسخ می‌دهیم. ایران، لبنان نیست یعنی الگویی که در لبنان 
پیاده کردند را نمی توانند اینجا تکرار کنند. پس از این مکالمه، دونالد 
ترامپ توئیتی با این مضمون منتشــر کرد که خلبان ها باید برگردند و 
آتش بس را نقض نکنند. این توئیت هم مدرک دیگری بود که نشان 

داد که از اول همه چیز با هماهنگی آمریکایی ها بوده است«. 

موضع اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مورد به 
رسمیت شناختن کشــور فلسطین توسط پاریس که پنج‌شنبه گذشته 
از ســوی او اتخاذ شــد، حالا به یک محور سیاســی و رسانه‌ای در 
اروپا و منطقه تبدیل شــده که دائماًً یا در حال تحلیل شــدن است و 
یا اینکه اخبار تکمیلی و اظهارنظرهای مکمل در مورد آن را شــاهد 
هستیم. اینکه چرا موضع ماکرون در مورد کشور فلسطین از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت، بدون شک دلایل متعددی می تواند در بطن 
خود داشــته باشد.  نخستین اهمیت ســخنان او این است که رسماًً 
اعلام کرده در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل در ۲۱ سپتامبر 
)30 شــهریور( کشور فلســطین را به طور رسمی به رسمیت خواهد 
شــناخت که همین موضع او باعث شد تا واکنش تند ایالات متحده 
و اســرائیل علیه الیزه شــکل بگیرد؛ تا جایی کــه دونالد ترامپ یک 
روز بعد از اظهارات رئیس جمهور فرانسه در جمع خبرنگاران اعلام 
کرد که »بیانیه ماکرون درباره به رســمیت شناختن فلسطین بی معنی 
و ســخنان او بی‌ارزش اســت؛ البته که خود ماکرون شخص خوبی 
اســت اما این بیانیه او چیزی را تغییــر نخواهد داد«. دومین اهمیت 
موضع ماکرون را می توان به شــرایط فعلی در غزه گره زد. بر اســاس 
آخرین آمارهای منتشر شــده از سوی وزارت بهداشت غزه، نزدیک 
بــه 60 هزار نفر در این منطقه و در اثر حملات مداوم زمینی، هوایی و 
حتی دریایی اســرائیل از ابتدای 7 اکتبر 2023 تاکنون جان خود را از 
دست داده‌اند و تعداد مجروحان نیز به ۱۴۴هزار ۸۵۱ نفر افزایش یافته 
اســت. از سوی دیگر باید توجه شود که قحطی و اعمال گرسنگی بر 
غیرنظامیان توسط اسرائیل همچنین هدف قرار دادن غیرنظامیانی که 
در صف دریافت کمک های بشردوســتانه هستند موجب ایجاد یک 

موج انتقادی از سوی کشورهای اروپایی و منطقه شده است.

طرح فرانسه و عربستان چیست؟ 
در این راســتا ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانســه در گفت‌وگو با 
نشریه »لو ژورنال دو دیمانش« درباره طرح مورد نظر فرانسه در قبال 
کشــور فلسطین که با مشارکت عربستان سعودی در دستور کار قرار 
دارد، مدعی شده که کشــورهای عربی، حماس را محکوم خواهند 
کرد و تلاش می کنند که به رســمیت شناختن کشور فلسطین را پیش 
ببرند. او اظهار کرده که کشورهای عربی برای اولین  بار طی روزهای 
آتی در نشســت وزارتی سازمان ملل در نیویورک، حماس را محکوم 
کرده و خواستار خلع سلاح آن خواهند شد که هدفش جلب حمایت 
کشورهای اروپایی بیشــتر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین 

خواهد بود. وزیر خارجه فرانســه همچنین گفت که این اقدام بخشی 
از یک طرح طولانی مدت میان فرانســه و عربستان سعودی قلمداد 
می شود.  بارو با اشاره به این موضوع که برای نخستین‌بار، کشورهای 
عربی حماس را محکوم و خواستار خلع سلاح آن خواهند شد، گفت 
که این اقدام انزوای کامل حماس را تثبیت خواهد کرد و کشــورهای 
اروپایی هم در پاســخ نیت خود برای به رســمیت شــناختن کشور 
فلســطین را اعلام خواهند کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه در 
بخشی از سخنان خود گفت که »نیمی از کشورهای اروپایی این اقدام 
را انجام داده‌اند و بقیه هم در حال بررســی آن هســتند. نخست‌وزیر 
بریتانیا نیــز نیت خود را برای این اقدام اعلام کرده اســت. آلمان در 

مرحله‌ای بعدی در حال بررسی آن است«.

 مانعی برای همکاری فرانسه و اسرائیل درباره ایران نیست
وزیر خارجه فرانسه همچنین در پاســخ به سوالی درباره واکنش 
مقامات اســرائیل به تصمیم فرانســه که مدعی شــده‌اند به رسمیت 
شناختن فلسطین مستقل به تروریســم دامن می‌زند، گفت: »من از 
اسرائیل دعوت می کنم تا از این ابتکار فرانسه برای شکستن بن بست، 
بســتن فصل جنگ و گشــودن فصل صلح اســتفاده کند. به‌علاوه 
اختلاف نظر ما با اســرائیل در مورد شــرایط صلح بــه هیچ‌وجه به 
همکاری نزدیک ما که مدت هاست در مورد تهدید وجودی اسرائیل، 
یعنی برنامه هســته‌ای ایران داشته‌ایم، آسیبی نمی‌زند. فرانسه نماینده 

خاص اسرائیل است و باقی خواهد ماند«. 

کنفرانس دو دولتی 
اینکه خروجی مشــارکت عربستان ســعودی و فرانسه در مورد 

تشکیل کشــور مستقل فلسطین چه خواهد شد، موضوعی است که 
فعلًاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما در این خصوص ریاض منصور، 
نماینده دائم فلسطین در ســازمان ملل به تشریح جزئیات کنفرانس 
بین‌المللی مربوط به راهکار دو دولتی پرداخته اســت. به گفته او این 
کنفرانس در روزهای دوشنبه و سه شــنبه در سطح وزرای خارجه با 
ریاســت مشترک فرانسه و عربستان سعودی برگزار می‌شود و بخش 
دوم آن نیز قرار اســت در سطح سران کشورها در خلال نشست های 
ســطح بالای مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد در نیویورک، یا 
احتمالا در پاریس در هفته پایانی ســپتامبر آینده برگزار شود که یک 
دیپلمات فرانسوی نیز آن را تأیید کرده است. برگزاری این کنفرانس در 
دو بخش به‌دلیل تأخیر ناشــی از جنگ اسرائیل علیه ایران که در بازه 
زمانی ۱۳ تا ۲۴ ژوئن گذشته رخ داد، صورت می گیرد و در اصل قرار 

بود این کنفرانس بین ۱۷ تا ۲۰ ژوئن )27 تا 31 خرداد( برگزار شود. 
ریاض منصور که ایــن اظهارات را در گفت‌وگو با روزنامه العربی 
الجدید در نیویورک مطرح کرده درباره اینکه آیا کشــورهای اروپایی 
بزرگ گام هایی در جهت عدم تســلیح اســرائیل یا تحریم تجاری آن 
برمی‌دارند یا خیر، گفت که تجربه تاریخی نشــان داده که در مواردی 
شــبیه به وضعیت ما مانند مبارزه آفریقای جنوبی علیه نظام آپارتاید، 
اقدامات عملی ابتدا از ســوی شــماری از کشــورهایی آغاز شد که 
شــجاعت سیاسی داشتند و بعداًً کشــورهای دیگر نیز با فشار افکار 
عمومی و تحولات سیاســی به آنها پیوســتند. این روند در نهایت به 
موجی عظیم از اقدامات عملی علیه اســرائیل منجر شد و اکنون در 
آغــاز این مرحله فزاینده قرار داریم و آنچه اکنون انجام می شــود، در 
کنفرانس پیش‌رو به نقطه عطفی تبدیل خواهد شــد که کشــورهای 

بیشتری را با خود همراه خواهد کرد. 

وزیر خارجه درباره 12 روز تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران چه گفت؟ 

ناگفته های عراقچی 

مشارکت فرانسوی - سعودی مشارکت فرانسوی - سعودی 
پاریس و ریاض در کنفرانس بین المللی راهکار دو دولتی چه طرحی درباره کشور فلسطین روی میز می گذارند؟ 

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور ایــالات متحده، 
شــامگاه شــنبه اعلام کرد که گفت‌وگویی مثبت با 
نخســت‌وزیر کامبوج داشــته و در جریان آن درباره 
رایزنی هــای خود با نخســت‌وزیر موقــت تایلند نیز 
اطلاع‌رســانی کرده اســت. ترامپ در بیانیه خود که 
در شــبکه اجتماعی »تروث سوشــال« منتشر شده 
است، افزود: »هر دو طرف خواهان بازگشت به میز 
تجارت با ایالات متحده هستند اما ما معتقدیم که تا 
زمان توقف کامل درگیری ها چنین اقدامی مناســب 
نیســت«. رئیس جمهور آمریکا افــزود که طرفین 
توافق کرده‌اند به ســرعت دیدار کنند و برای رسیدن 
به آتش بــس و در نهایت صلح، تلاش کنند. درگیری 
مرزی دیرینه میان تایلند و کامبوج بار دیگر شعله‌ور 
شــده دو کشــور با چالش های داخلی و فشارهای 

اقتصادی روبه‌رو هستند. 
تنش ها )چهارشنبه گذشته( زمانی شدت بیشتری 
گرفت که پنــج نظامی تایلندی هنگام گشــت‌زنی بر 
اثر انفجار میــن مجروح شــدند. مقام های تایلندی 
مدعی‌اند این مین ها به تازگی کار گذاشــته شــده‌اند؛ 
ادعایی که طرف مقابل آن را تکذیب کرده اســت. در 
پی این حادثه، تایلند گذرگاه های مرزی شمال‌شرقی 
را بست، ســفیر کامبوج را اخراج کرد و سفیر خود را 
نیز فراخواند. کامبوج نیز در واکنش، ســطح روابط 
دیپلماتیک با تایلند را به پایین ترین حد رساند و تمام 

کارکنان سفارت خود در بانکوک را فراخواند. 
با ایــن وجود چند ســاعت پس از آنکــه ترامپ 
گفت ســران دو کشور تایلند و کامبوج برای دستیابی 
به آتش بــس توافق کرده‌اند، دو کشــور اعلام کردند 
که اوایل )یک شــنبه( تیراندازی‌هایی در سراسر مرز 
بین نیروهای دو طرف اتفاق افتاده اســت که نشان از 

شکنندگی آتش بس دارد. 

آتش بس شکننده 
چرا با وجود درخواست ترامپ برای ختم منازعه میان 
تایلند و کامبوج این دو کشور دست به سلاح هستند؟ 

آسیا ی شرقیخاورمیانه

فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل
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در زندگی روزمره کارها بدون تأمل و درنگ انجام می‌شود و 
پیش می‌رود، ولی گاهی به عمد باید »چرا«یی در مقابل جریان 
عادی زندگی قرار داد. باید یقه‌اش را گرفت، آشنایی‌زدایی کرد و 
پرسید چرا؟ مثلًاً »چرا تلویزیون نگاه می کنم؟« »چرا این لباس 

را و نه آن یکی را، دوست دارم؟« و...
»اینترنــت نــدارم، پــس نیســتم: جســتارهایی دربــاره 
روزمرگی ها« نوشــتۀ فردین علیخواه، جامعه‌شــناس و استاد 
دانشــگاه گیلان، یکــی از آثار قابل تأملی اســت که در قالب 
مجموعه‌ای از جستارهای اجتماعی، زندگی ایرانیان را از نگاه 
جامعه شناختی به تصویر کشیده و انتشارات روزنه آن را منتشر 

کرده است.
 فردین علیخواه در جستارهای کوتاه این کتاب با بهره گیری 
از تجربۀ زیسته خود، به تحلیل عادت ها، رفتارها، نگرش ها و 
کنش های روزمره در قالب موقعیت های آشــنا و گاه طنزآمیز 
پرداخته اســت. به اعتقــاد او این پدیده هــا- مانند نوع لباس 
پوشــیدن، نحوۀ چیدمان میز غذا، لحن گفت‌وگو با بزرگ ترها 
یا حتی احســاس بی حوصلگی- حامل پیام ها و نشــانه های 
عمیق فرهنگی هستند. عنوان کتاب از یکی از جستارهای آن 
گرفته شده که به نقد وابستگی شدید انسان معاصر به اینترنت 
می پــردازد؛ جایی که »بودن« در شــبکه به معنــای »وجود 
داشتن« است و غیبت از آن به منزلۀ حذف از حیات اجتماعی 
تلقی می شود و می نویســد: »وقتی به اینترنت متصل نیستیم، 
احســاس می کنیم جهان مانند رودخانــه‌ای پیش می‌رود و ما 
به شــکل ســرزنش آمیزی در جای خود دچار سکون و رکود 
شــده‌ایم.« البته این احســاس اگر به خاطر قطع غیرارادی و 
اختلالات شــبکه باشد که این روزها به امری رایج تبدیل شده 
کلافگــی و بار منفی روانی بیشــتری در خود دارد. صرف نظر 
از اختلالت ناگزیر این روزها، این جســتار بــه خوبی بیان گر 
جامعه‌ای اســت که بیــش از آن که به واقعیت وفادار باشــد، 
در اســارت بازنمایی هــای دیجیتال خود قرار گرفته اســت و 
این مشــکلات در نســل جدید که به »بومی هــای دیجیتال« 
مشــهورند، یعنی نسلی که در عصر اینترنت متولد شده و رشد 

یافته‌اند، جدی تر به نظر می‌رسد.

 تنوع موضوعی 
در ۴۳ جســتار »اینترنت ندارم پس نیســتم«، موضوعات 
گوناگونی مورد بررســی قرار گرفته‌اند که ممکن است در نگاه 
نخســت پیش پاافتاده به نظر برســند اما نویســنده با نگاهی 
موشــکافانه، اهمیت فرهنگی، اجتماعی و سیاســی آن ها را 
روشــن می ســازد. عنوان‌هایی چون »فراغت هــای کارگونۀ 
ایــن روزها«، »آیا لنگه به لنگه پوشــی بد اســت؟«، »احترام 
به خواســت بزرگ ترها«، »شلوارک می پوشــند اما دموکرات 
نمی شــوند«، »در جنگل، جنگلی باشــید« و »آشــپزخانه، 
نمایشــگاه مصرف گرایی« نشــان می‌دهند کــه چگونه حتی 
ســاده ترین و روزمره تریــن رفتارها می تواننــد در پرتو تحلیل 

جامعه شناختی به پدیده هایی پُُرمعنا و قابل تفسیر بدل شوند.

 خطر بلاگریسم
یکــی از ویژگی های بــارز این اثر، پرداختــن به پدیده‌های 
نوظهور و معاصر در جامعه ایرانی است. برای مثال در جستار 
»بلاگریســم و شبیه ســازی«، پدیدۀ بلاگر شــدن و فرهنگ 
تقلیدی پیرامون آن به‌نقد کشــیده می شــود؛ در این جســتار، 
نویسنده با نگاهی انتقادی به پدیدۀ بلاگرها، از نوعی فرهنگ 
مصرف گرایی و »خودنمایی دیجیتال« پرده برمی‌دارد که موجب 
یک‌دست شــدن ســبک زندگی، انتخاب ها و حتی آرزوهای 
افراد شــده است. بلاگری به مثابۀ نوعی سبک زندگی، ما را به 
سمتی سوق می‌دهد که شــبیه دیگری باشیم، نه خودِِ منحصر 
به فردمان. نویسنده معتقد اســت این روزها شبکۀ اجتماعی 
به کارخانۀ تولید انســان های مشابه تبدیل شــده‌اند و هشدار 
می‌دهد: »جامعه شناســان بیش از حد به رســانه های جدید 
و انســان قرن بیســت‌ویکم خوش بین بودند. من هم به عنوان 
پژوهش گر اجتماعی نگرانم. شبکه های اجتماعی قرار نیست 
سنت سازی کنند. بلاگریسم دارد به شیوۀ زندگی و جهان بینی 

تبدیل می شود. این خطرناک است.«
جســتار »خانــه، جایی بــرای معمولی شــدن« یکی از 
جســتارهای مهم کتاب اســت که بر مفهــوم »پناهگاه بودن 
خانه« تأکید دارد. این جســتار نگاهی دارد به اهمیت داشتن 
فضایی امن و شــخصی در جهان پرتلاطم بیــرون، جایی که 

انسان بتواند از فشارهای اجتماعی و رقابت های بی‌امان برای 
»خاص بودن« رها شــود و با خود واقعــی‌اش آرام گیرد. در 
مقابل، جستاری مانند »آشپزخانه، نمایشگاه مصرف گرایی« 
بررســی می‌کند چگونه حتی طراحی فضاهای داخلی منزل، 
به خصوص آشــپزخانه، تحت تأثیر موج های مصرف‌گرایی و 
چشم و هم چشــمی قرار گرفته‌اند و به نوعی ویترین مصرف 
بدل شــده‌اند. در جســتارهایی مانند »شــاخ یاب ها در حال 
تکثیرنــد« و »ســلبریتی اصلاح گر، ســلبریتی ســوداگر«، 
علیخــواه به پدیده های فرهنگی معاصر می پــردازد و تأثیرات 
سلبریتی ها، شــبکه های اجتماعی و فرهنگ نمایشی را مورد 
نقد قرار می‌دهد. این جستارها به خوبی نشان می‌دهند چگونه 
قدرت رسانه‌ای در دنیای امروز نه تنها شکل‌دهندۀ نگرش ها و 
ذائقه های فرهنگی شده بلکه حتی وارد حوزه سیاست، خانواده 
و سبک زندگی هم شده است. جستار »آیا لنگه به لنگه پوشی 
بد اســت؟« نیز نمونه‌ای است از تحلیل ظاهراًً ساده اما عمیق 
نویسنده از یک رفتار ظاهراًً ناهنجار از منظر عرف اجتماعی. 
علیخــواه با نــگاه طنز و دقیــق خود نشــان می‌دهد چگونه 
هنجارها و برچســب ها دربارۀ ظاهر افراد می توانند زمینه ساز 
گاهانــه برای نقد همین  طرد اجتماعی یا برعکس، کنشــی آ
هنجارها شوند. مســائلی همچون بی حوصلگی، شتاب‌زدگی 
در جامعه، دور شدن از طبیعت و حتی حسرت لمس آجرهای 
کهنه- که نماد نوســتالژی و خاطره‌اند- نیز در جســتارهایی 
مانند »چرا بی حوصله شدن خوب است؟«، »جامعه شتابان« 
و »وقتی آجرهای کهنه عزیز می شوند« به شکلی احساسی و 
در عین حال تحلیلی بازتاب یافته‌اند. نویسنده در جستارهایی 
مانند »نسلی که حرف گوش کن نیست«، »از سفر برمی گردند 
ولی چمدان می بندند« و »کودکانی که بازیشان کار است ولی 
کارشان بازی نیســت« به تغییرات نسلی، تحولات در سبک 
تربیتی و دگرگونی های نگرشــی در خانــواده ایرانی پرداخته و 
به گونه‌ای واقع بینانه و بدون قضاوت های کلیشه‌ای، خواننده 
را با لایه های پنهان این تحولات آشنا می کند. کتاب همچنین 
به بحران ها و تجربه های جمعی جامعه ایرانی نیز می پردازد؛ از 
تجربه پاندمی کرونا در »جامعه هراسی پس از کرونا« گرفته تا 
تراژدی های انسانی در جســتار »سه دلار برای هر مرگ« که 
کنایه‌ای اســت به ارزش گذاری انسانی در مناسبات اقتصادی 

و سیاسی.
در مجموع، »اینترنت ندارم، پس نیستم« اثری است که پلی 
بین جامعه شناســی و زندگی واقعی مردم می‌ســازد. کتابی که 
می خواهد نشــان دهد، جامعه شناسی تنها در دانشگاه و مقاله 
نیست بلکه می توان آن را در لنگه به لنگه پوشیدن، در میز غذا 

چیدن در جنگل، در بازگشت از سفر و... یافت. 

آفات سلبریتی گراییآفات سلبریتی گرایی
فردین علیخواه در اینترنت ندارم پس نیستم 

به بررسی تأثیر پدیده های جدید در زندگی رومزه می پردازد

نشست هم‌اندیشــی »روایت تجربه« با حضور مدیران پیشین دفتر 
موسیقی و مسئولان فعلی برگزار شد؛ نشستی که در آن از خاطرات 
اولین کنســرت های پس از انقلاب تا انتقادات به ساختار مدیریتی 
موســیقی کشور و تأکید بر حفظ ارتباط با تجربه های پیشین مطرح 
شد. این نشســت با حضور بابک رضایی )مدیرکل دفتر موسیقی(، 
مریم نقیبی )معاون دفتر موســیقی(، اســحاق شکری )مدیرعامل 
انجمن موسیقی ایران(، شجاع‌الدین میرطاووسی، محمد میرزمانی، 
محمدعلی خبــری، احمد صدری، طه حجازی و پیروز ارجمند در 

دفتر موسیقی برگزار شد.

 میانگین مدیریتی دو تا سه سال
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی در این نشست با ابراز خوشحالی 
از تحقــق یکی از آرزوهای قدیمی‌اش بر لزوم بهره برداری از تجربه 
مدیران پیشین در مسیر توســعه موسیقی کشور تأکید کرد و گفت: 
»مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی یک مدیریت نامتقارن و با 
همه جای دنیا متفاوت است؛ با مشکلات و مسائلی روبه‌رو هستیم 
که در هیچ کتاب مدیریتی دربارۀ آن چیزی نوشته نشده بنابراین تنها 
کسانی که این مسیر را طی کرده‌اند، می توانند دربارۀ آن راهنمایی و 
تدریس کنند.« او اشــاره به این که از ابتدای انقلاب تاکنون ۱۹ نفر 
مدیریت دفتر موسیقی را برعهده داشته‌اند، گفت: »اگر این عدد را 
در طول ۴۶ سال تقسیم کنیم، میانگین مدیریتی به حدود دو تا سه 
سال می‌رســد؛ این برای حوزه‌ای که با چالش ها و حساسیت های 
جدی روبه‌روســت، نگران کننده است. این نشان می‌دهد، نمی توان 
چنــدان به این جایگاه امیدوار بود و بایــد با درک محدودیت زمان 
از فرصت ها بیشترین بهره را برد. خدا رحمت کند آقای مرادخانی 
را کــه با حضور بلندمدت خــود در مدیریت فرهنگی، معنا و تداوم 

به آن دادند.« رضایی با ذکر نام مدیران پیشــین از محمد میرزمانی، 
محمدعلی خبری، شجاع‌الدین میرطاووسی، احمد صدری، پیروز 
ارجمند و سایر همراهان فرهنگی قدردانی کرد و گفت: »همیشه نام 
جناب میرطاووسی را با احترام شنیده‌ایم و خوشحالیم که امروز در 
جمع ما هستند. از آقای صدری هم صمیمانه تشکر می کنیم که سه 
ماه مسئولیت سنگین دفتر موسیقی را در دوره انتقال برعهده داشتند 
به‌ویژه در ایام برگزاری جشنوارۀ چهلم موسیقی فجر. امیدوارم این 
جلسات تداوم داشته باشد و یک گروه مجازی نیز برای هم فکری و 
تبادل نظر میان ما شکل بگیرد. از همین جا قول می گیرم که حتی در 
ایام پرکار دفتر موسیقی، این ارتباط را حفظ کنیم چراکه به محبت، 
حمایت و همراهی شما نیاز دارم.« بابک رضایی در انتهای سخنان 
خود گفت: »مشــکلات حوزۀ موســیقی کاملًاً ملموس‌اند. برای 
ارتقــای وزن این حوزه، امیدوارم با بهرمندی از پتانســیل مدیریتی 
بالای شــما عزیزان بتوانیم، گام های مؤثری در مســیر پیشــرفت 

موسیقی کشور برداریم.«

 از کنسرت انقلابی تا آواز شجریان
شــجاع‌الدین میرطاووسی با اشــاره به خاطرات خود از سال های 
ابتدایی انقلاب گفت: »اولین کنســرت پس از انقلاب را با زحمت 
فراوان در سالن رودکی برگزار کردیم و مجوزش را گرفتم. سرودهایی 
نظیر »ای ساربان« و »مرگ بر آمریکا« در آن پخش شد. بلیت ها 
را به همکاران مان در وزارت ارشاد می‌دادیم و تلویزیون آن را ضبط 
و پخش کرد. بعدها کم کم آواز شجریان به همراه نی در کنسرت‌ها 
شنیده شد و مردم اســتقبال کردند. شرایط آن دوران بسیار سخت 
بود و با چالش های متعدد روبه‌رو بودیم؛ اما پایه گذاری فعالیت های 

موسیقی در فضای رسمی کشور در همان زمان انجام شد.«

مرور خاطرات اولین کنسرت های پس از انقلاب و انتقاد به ساختار مدیریتی 
موسیقی در نشست مدیران فعلی و پیشین موسیقی

یت کوتاه مدت مدیر

اینترنت ندارم پس 
نیستم
جستارهایی درباره 
روزمرگی ها
فردین علیخواه
انتشارات روزنه
۱۵۸ صفحه
۲۴۵ هزار تومان

ویترین: تازه های کتاب

دیدگاه: یادداشت روز

»تاسیان« با پایانی تلخ به انتها رسید. پایانی که در آن دو شخصیت 
اصلی کشته شــدند و به فرجامی مشابه هم دســت پیدا کردند. این 
ســریال دومین تجربه تینا پاکروان در شبکه نمایش خانگی است که 
داســتانش را در مقطعی از تاریخ ایران روایت می‌کند. ســریال های 
پاکــروان در این شــبکه از این حیث که در بســتری تاریخی روایت 
می شــوند با هم اشتراک دارند. هر دو داســتانی عاشقانه را در بستر 
تاریخ روایت می‌کنند که زمان و مکان روی دادن قصه، تاثیر زیادی بر 
سرنوشت شخصیت ها دارد. »خاتون«  و »تاسیان« هر دو از سیاست 
در دو مقطع تاریخی تاثیر می‌گیرند و بیراه نیســت اگر سیاست را در 

هر دو داستان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده مسیر قصه بدانیم.
پاکــروان در هر دو ســریال خود، سیاســت را به عنــوان یک از 
وزنه های مهم داســتان تعریف کرده و قصه‌اش را در شرایط سیاسی 
و اجتماعی مربوط به دوره‌ای از تاریخ به تصویر می کشــد. او تاریخ 
را آن طور که خود می خواهد، روایت می‌کند نه لزوما آن طور که اتفاق 
افتاده و برداشتش از وقایع تاریخی را طوری با قصه خود می آمیزد که 
واقعی نیست؛ اما از نظر او مهم این است که قصه‌اش چطور روایت 
 شــود و او لزومی به بازسازی دقیق تاریخ نمی بیند. از این روست که 
تفاوت های ماهوی میان هرچه که او در داستانش به تصویر کشیده با 

آنچه در واقعیت رخ داده، وجود دارد.
 در واقع او نه به عنوان یک مورخ بلکه به عنوان فیلمساز، داستانی 
را جلو دوربین می برد که می تواند مابه‌ازای تاریخی داشته و یا نداشته 
باشــد و آنچه خود از تاریخ در یک دوره دریافــت کرده را به تصویر 
درمی آورد. به همین دلیل شــخصیت هایش پیــش از اینکه واقعی و 
مستند باشد، ساخته و پرداخته ذهن و برداشت او از آن مقطع تاریخی 
هســتند. او »خاتون« را با رجوع به خاطــرات و زندگی مادربزرگ 
خود ساخت و »تاسیان« را از خاطرات و برداشت خود از سال های 

پایانــی دوره پهلوی. در هیچ یک از این دو ســریال تلاش نکرد عین 
به عین تاریخ را به نمایش درآورد و تفســیر و برداشت خود از مقاطع 
تاریخ در قالب قصه‌ای عاشقانه را به تصویر درآورد. همین اتفاق هم 
محل ایراداتی به داســتان هر دو سریال شد. در »تاسیان« چگونگی 
به تصویر کشــیدن ساواک، ورود به این تشکیلات و فعالیت در آن از 
جمله اتفاقاتی بود که محل ایراد فراواتی شــد و بســیاری آن را گاف 
بزرگ این مجموعه می‌دانستند. اما پاکروان که خود را نه یک مورخ 

بلکه کارگردان می‌داند، خود را ملزم به پاسخ به این ایراد ندانست.
اما »تاســیان« پاکروان فارغ از بحث تاریخ، قصد دارد داستانی 
عاشــقانه رومئو و ژولیتی ایرانی را به تصویر بکشد. عاشق پیشگانی 

داستان عاشقانه و تاریخی تاسیان نه منطقی و نه واقعی بود

یک پایان تلخ 

گلاویژ نادری

دبیر گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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نماد کارآفرینان صنعتی و وطن‌دوســت، جمشید نجات بود. 
نماد مذهبی های سنتی بازار و جنوب شهر، خانواده‌ امیر بود که 
الهام بخششان افکار دکتر علی شریعتی بود و نماد روشنفکران 
بیمــار و چپ‌زده‌ دانشــگاهی، رجب‌زاده اســتاد دانشــگاه و 
دانشجویان مارکسیســت بودند. درواقع اینها سه ستون لرزان 
جامعه‌ بحرانــی دهه‌ ۵۰ بودند که در تاســیان زیر ذره بین قرار 
می گیرند. هرکدام با ویژگی های خود، با شکســت های خود و 

البته با اشتباهات خود.

چپ ها و توزیع نفر
روشنفکران چپ‌زده، نه محصول نهادهای آموزش عالی بودند 
که محصول ســفارت شوروی بودند. آنها به جای تولید فکر به 
کارخانه‌ توزیع نفرت تبدیل  شــده بودند. چپ ایرانی در تاسیان 
فقط تحلیل گر بد نیست، او تحلیل گری را کلًاً کنار گذاشته و به 
جادوی شعار پناه برده است. روش شان همان بود که لنین گفته 

بود: حذف، تخریب، ترور فکری.
دانشــجویان چپ تاسیان، نسخه‌ای از همان نسلی هستند 
که به جای گفت‌وگو، ســنگ پرتاب می کردند، به جای اندیشه، 
انگ می‌زدند و به جای ساختن، تخریب را فضیلت می‌دانستند. 
آنها خود را منجی می‌دانســتند اما جامعه را قربانی کردند. نه 
تاریخ را خواندند، نه آینده را می توانستند، پیش بینی کنند. آنها 
به  نام برابری، خاکستر سوخته‌ کارخانه‌ها را تحویل مردم دادند.
آنها هم اشــتباه کردند و هم اصرار داشتند که اشتباهشان، 
حقیقــت اســت! تاســیان ایــن را با دقــت نشــان می‌دهد: 
دانشجویانی که گمان می کردند، حقیقت را در دست دارند فقط 
اسیر تبلیغات بیرونی و چپ های توده‌ای بودند. زیرا اساتیدی 
گاهی بود.  چون رجب‌زاده داشتند که درواقع مأمور آموزش ناآ
جاســوس روس در دانشــگاه و مهندس ایدئولوژی مخرب. 
ســریال یک مفهوم طلایی را نیز به ما یادآوری می کند که چپ 
هرگز نفهمید و نمی فهمد. آنها حتی حالا پس از ۴۵ ســال از 
انقلاب هنوز در دانشــگاه ها، رسانه ها و برخی از تریبون ها، در 

حال تجویز همان نسخه‌ شکست خورده هستند.

پدران و پسران
خانواده‌ امیر، نماینده‌ طبقه‌ای اســت که ســال ها در بازار، در 
مســاجد و هیات ها علیه رژیم مبارزه کرد. در ســریال، نقش 
مبارزاتی این گروه چندان برجسته نشده اما آنها به‌ شدت تحت 
تأثیر امام و مبارزات ایشان بودند و خوراک فکری شان را دکتر 

شریعتی در حسینیه ارشاد تهیه می کرد.
آنچه در این ســریال از این طبقه می بینیم، زنانی هســتند 
خانه نشین که در پســتو یا گریه می کنند یا دست بر دعا دارند. 
زنانی که کنش ندارند. تســلیم محض هستند اما مردان آنها که 
به دنبال تغییر رژیم‌اند. تاســیان یک حقیقت مهم را در دل این 

خانواده افشا می کند: »شکاف نسلی.«
پدران یا با پسران اختلاف دارند یا می خواهند پسران سرسپرده 
پدر باشــند. پدر امیر، نسبتی با افکار و اندیشه های امیر ندارد. 
پسرش روشنفکر اســت. کتاب می خواند. اعلامیه ها را چاپ 
می کند اما به ســنت پدر نیز اعتقادی نــدارد. مبارزه او، همان 
مبارزه ســنتی است اما برای بدست آوردن عشق، نه حکومت. 
پــدر و برادر امیر اما به دنبال براندازی هســتند. آنها از نســل 
بازاری هایی هستند که ســتون مالی انقلاب شدند. اما فرزندان 
خانواده او؟ یکی چپ انقلابی می شــود و دیگری برای رسیدن 
به عشقش به ساواک نزدیک می‌شود! خانواده‌ امیر، استعاره‌ای 
اســت از طبقه‌ای که تصور می کرد با سقوط سلطنت، یکپارچه 
می شود اما چنین نشد. آنها نیز مانند جمشید نجات، فرزند خود 

را از دست دادند، اگرچه انقلاب و آینده ایران را به دست آوردند. 
سریال نشــان می‌دهد این خانواده ها حتی بعدها نیز به رغم به 
دســت گرفتن حکومت حتی در درون خود هم نمی توانستند به 
گفت‌وگو برسند. این را در سال های بعد نیز در صحنه سیاست 
ایران دیدیم که دو جناح راست )محافظه کار/اصولگرا( و چپ 
)اصلاح طلبــان/ تکنوکرات ها( چگونه به اختلاف رســیدند و 
نتوانســتند زیر یک سقف مشکلاتشــان را حل کنند. به وجود 
آمدن بحران های پی‌درپی در کشــور و اختلاف  سلیقه نسل اول 
و دوم انقلاب و جناح های مختلف، گره‌های بزرگی در کشــور 

انداخت که بسیاری از آنها هنوز باز نشده است.

طبقه‌ای که ساخت
جمشــید نجات، قلب تپنــده‌ تاســیان اســت. کارخانه‌دار، 
عاشــق، و وطن‌دوست. نه فاسد اســت، نه حقوق دیگران را 
پایمال می کند. بــورژوای تکنوکراتی که راه برابری و عدالت را 
»توســعه« و آبادانی می‌داند و معتقد است با تولید، می توان به 
حقوق کارگران دست یافت. او می سازد، تولید می کند، فرصت 
می آفرینــد اما در نهایت؟ همه‌ چیزش را چپ ها و کارگرانی که 
تحت القائات چپ هســتند از بین می برند و می ســوزانند. آن 
آتشی که در قســمت آخر دیدیم، آتش جهل چپ ها بود که به 
دست کارگران روشن شد. چپ ها بیش از آنکه قائل به »تولید« 
باشند، به »تحریک« علاقه دارند و با این رفتار، سرمایه‌ ملی را 
در هر زمانی، چه انسانی، چه صنعتی در آتش شعار سوزاندند.
شــیرین نجات، دختر جمشــید نیز که نمادی از زنان روز 
جامعه بود، نقطه‌ تقاطع این سه طبقه قرار می گیرد. در دل یک 
خانواده‌ی صنعتی است اما عاشق پسری از طبقه دیگر می شود 
و هم‌زمــان در معرض گفتمان چپ دانشــگاهی قرار دارد. او 
نماد نسلی اســت که می‌خواست عقل را جایگزین نفرت کند 
اما قربانی همان نفرت شد. می خواست عاشق باشد، مستقل 
باشد، و بفهمد اما همان روشنفکر بیمار چپ‌زده‌ای که دوستش 
بود و برای آزادی شعار می‌داد، او را زیر پای ایدئولوژی خودش 
از بین بــرد و جانش را گرفت. مرگ او، مرگ آینده‌ جمشــید 
نجات هم بود. پدری که جانش به جان دخترش بسته ‌شده بود. 
سریال بسیار تلخ تمام شــد. با ویرانی صنعت، مرگ عشق و 
آتش پایان یافت تا پیامش این باشد که هر تحولی خواه‌وناخواه، 

چنین هزینه هایی دارد.
ســریال می گوید اگرچه طبقه‌ی مرفه و کارآفرین نابود 
شد اما دو طبقه دیگر ماندند؛ چپ های بیمار که رجب‌زاده 
نماد عینی آن هاست، و مذهبی ها که بعدها هدایت انقلاب 
را به دســت گرفتند. این دو گروه از آن آتش عبور کردند. 
چپ ها به دشمنی خود با وطن ادامه دادند، و خانواده های 
ســنتی و مذهبی، با تمام تضادهای درونی شان، با همه ی 
خطاهای تاکتیکی شان، کشور را حفظ کردند. طبقه‌ای که 
نه در توهمات مارکسیستی غرق بود، نه در خیالات توخالی 
مدرنیته‌ وارداتی. آنها اگر اشتباه هم کردند، اشتباهشان از 

دل مردم بود، نه با دیکته‌ بیرونی.
در پایان تاسیان، ما چیزی بیشــتر از مرگ یک دختر و 
سوختن یک کارخانه می بینیم. خیانت کردن روشنفکران را 
می بینیم و فریب خــوردن کارگران را. چپ نفهمید و هنوز 
نمی فهمد اما طبقه‌ مذهبی‌ با همه‌ تضادها و ضعف‌ها ماند، 
ایســتاد، از وطن در مقابل جنگ مسلحانه داخلی و تجاوز 
خارجی دفاع کرد و نسلی از تکنوکرات ها را به میدان فرستاد 
تا کشــور را دوباره بسازند. آنها شــاید همه‌ چیز را درست 
انجــام ندادند اما یک کار را کردند؛ وطن را نفروختند. و در 

تاریخ، گاهی همین یک کار، کافی است برای ماندن.

چپ هرگز نفهمیدچپ هرگز نفهمید

 ‌ انتقاد به ساختار مدیریتی موسیقی
محمدعلی خبری در این نشست گفت: »در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ 
دفتر موســیقی با چالش های جدی مواجه بود. از ســال ۸۷ تا امروز 
تنها در حوزۀ نمایش ۱۲ مدیر عوض شــده‌اند. نبود آرشیو تخصصی 
در موســیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی باعث شــده هر مدیر از صفر 
شروع کند. محمد میرزمانی هم ضمن تمجید از برنامه های رضایی در 
حوزۀ موسیقی گفت: »ایشان ایده های خوبی دارند؛ از جشنواره های 
»عدالت« و »مقاومت« گرفته تا اکسپوهایی که سال ها نظیرش نبود. 
هم چنین راه‌اندازی »خیمه هنر« از جمله طرح هایی بود که انعکاس 
خوبی در جامعه هنری داشــت. بودجۀ دفتر موســیقی باید بودجۀ 
صیانت از موسیقی باشد، نه صرفاًً مصرف جاری. امروزه موسیقی در 
دست بازار است. باید تشکیلات را به‌روز کنیم و بخش تولید را فعال 

کنیم. اگر تولید انجام نشود، موسیقی از بین می‌رود.«

 عشقی که به هنر داریم
طه حجازی ســخنران بعدی در این نشست گفت: »هنرمند واقعی 
کسی است که عاشــقانه در مسیر بماند حتی اگر زخمی باشد. این 
جلسه که به همت جناب رضایی برگزار شده، کار پسندیده‌ای‌ است و 

امیدوارم در آینده با هدف‌مندی بیشتر برگزار شود.«

 کوتاه ترین دوره مدیریتی
احمد صدری نیز با اشــاره بــه کوتاه تریــن دوره مدیریتش در دفتر 
موســیقی گفــت: »از مخاطبان قدیمی موســیقی‌ام و ســابقه‌ام به 
دوره هــای فجر و صف هــای طولانی بلیت برمی گــردد. بعدها به 
تحریریۀ مجله »آهنگ« پیوستم و در حوزۀ موسیقی نواحی به صورت 

تخصصی فعالیت کردم.«
پیروز ارجمند از دیگر مدیران قبلی دفتر موسیقی در این نشست 
گفت: »در شــرایط فعلی حتی اگر وزارت ارشاد در حوزۀ موسیقی 
تعطیل شود شاید امور راحت تر هم پیش برود. اما وظیفۀ ماست که 
به آقای رضایی کمک کنیم. باید به فکر درآمدزایی برای هنرمندان، 
ساخت تالارهای بزرگ، ایجاد مکتب خانه های موسیقی و مشارکت 
در تولید باشــیم.جایگاه مردم به عنوان ضلع مهم مثلثِِ مردم‌ـ دولت ـ 
هنرمند باید بیشتر دیده شود. خلأ در پخش و توزیع آثار کلاسیک هم 

باید جدی گرفته شود.«
بابک رضایی مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در پایان این نشست عنوان کرد: »مشکلات حوزۀ موسیقی 
کاملًاً ملموس‌ هســتند. برای ارتقای وزن ایــن حوزه، امیدوارم با 
بهرمندی از پتانســیل مدیریتی بالای شما عزیزان بتوانیم گام های 

مؤثری در مسیر پیشرفت موسیقی کشور برداریم.«

ادامه تیتر یک

که در نهایت در کنار هم قربانی می شــوند و عشق، اصلی ترین دلیل 
فدا شدن آنهاست. اما این عشق از ابتدا آن طور که لازمه یک داستان 
عاشــقانه است به نمایش درنمی آید. تماشــاگر از ابتدا میان عشق و 
هوس امیر معلق می ماند. امیر آنقدر که باید عاشــق نیســت و بازی 
شکیبا یک عاشق پیشه را تداعی نمی کند. او انگار تنها در پی به‌دست 
آوردن دختری است که به او علاقمند شده و در طول این عاشقیت، 
صاحب  شــدن و سلطه بر معشوق بیش از دوســت ‌داشتن و عشق 
ورزیدن به چشــم می آید. انگار امیر می‌خواهد هر طور شده شیرین 
را تصاحــب کند، حتی اگر این تصاحب به قیمت از بین‌ رفتن رفیق، 
خانواده و اطرافیان شــان باشد. به همین خاطر است که دست به هر 
کار می‌زند. از گذاشــتن اعلامیه ها در کارخانــه که به قیمت از بین 
رفتن پدر مریم تمام می شود تا کشته شدن سعید و نابودی کارخانه و 
خانواده شیرین و اینها با همه داستان های عاشقانه معمول و مالوف 
تفاوت دارد. چراکه عاشقان در واقع خود و زندگی و حیات شان را به 
پای عشق می‌ریزند نه اینکه عاملی برای گرفتن همه اینها از معشوق 
و اطرافیان شان باشند. به همین دلیل است که تماشاگر با اینکه تصور 
می کند، داستانی عاشــقانه را دنبال خواهد کرد اما در واقع داستانی 
خشونت آمیز از تصاحب دختر به دست پسری را شاهد است. در این 

میانه همه به کمک امیر می آیند از رفیق بچگی‌اش که ساواکی شده تا 
برادر دانشجویش که سیاسی شده تا خانواده و حتی عمه و دختر عمه 
معشــوقش. اما امیر همه آنها را قربانی می‌کند و دست آخر خود هم 

در این آتشی که به پا می کند، گرفتار می آید. 
آتشــی که برافروختن آن نه تنها منطقــی بلکه حتی دور از ذهن 
است. او در »تاسیان« گاهی به عنوان قدرتمندترین آنتاگونیست و 
ضدقهرمان ظاهر می شود و چنان زیرپای خود را خالی می کند که  
نیازی به دشــمن ندارد. با اینکه کارگران کارخانه او را تا حد مرگ 
کتک زدند و می‌داند آنها چیزی جز زور و پول نمی شناســند برای 
کمک گرفتن از آنها خود را وارد معرکه‌ای می‌کند که معلوم اســت، 
راه نجاتــی از آن وجود ندارد. در واقع او بیش از اینکه به شــیرین 
بیندیشد به اینکه او را برای خود نگه دارد، فکر می کند که این از رسم 
و رسوم عاشقی به دور است. از همین‌جاست که داستان عاشقی در 
»تاسیان« رنگ می بازد و تماشاگر دیگر آن همه تصاویر خوش رنگ 
و لعاب و پر از ســبز و گل را باور نمی کند و به دلش نمی نشیند. در 
مقابل او البته دشمنی‌هایی هم وجود دارد که که معلوم نیست چطور 
به یک باره تبدیل به نفرت و خشونت می شود! اینکه چطور دوست و 
همراه بچگی هایش که همه چیز را برای رسیدن به معشوق برای او 
مهیا می کند، ناگهان تبدیل به دشمن سرسخت و کینه توزی می شود 
کــه می خواهد، او و خانواده‌اش را به فنا دهد، یا دخترخاله‌ای که به 
پای او نشسته و با همه شــناختش از سعید و بلاهایی که او بر سر 
خانواده آورده به او برای برگرداندن امیر متوســل می شود و دوری و 
فراری  شدن شــیرین از امیر و بازگشت ناگهانی و دوباره او به امیر 
از گره‌هایی بود که بیشــتر تماشاگر را گیج و مبهوت می کرد تا اینکه 
مسیر داســتان را قابل باور سازد.  در نهایت هم پاکروان با تأسی از 
داستان رمئو و ژولیت این دو را در کنار هم فدا می‌‌‌کند تا نشان دهد، 
نتیجه چنین عشقی جز نابودی نخواهد بود و دودمان همه را به باد 

خواهد داد. 
در واقــع »تاســیان« همان گونه که در میانه گاهــی غیرقابل باور 
و تعلیق هایش مایه بهت و تعجب می شــد، در پایان هم تماشــاگر را 
دچار حیرت کرد و تلخ ترین عاقبت را برای شخصیت هایش رقم زد. 
این طور که به نظر می‌رسد، حذف شخصیت ها راحت ترین کار برای به 
سرانجام رسیدن یک داستان است و پاکروان هم مانند چند کارگردان 
سریال ســاز دیگر، مرگ را برای شــخصیت های اصلی‌اش برگزید 
بدون اینکه به همراهی و پذیرش تماشاگر از این داستان کاری داشته 
باشد. درست همان طور که تاریخ را در سریالش به نمایش گذاشت، 
شخصیت هایش را هم به عاقبتی دچار کرد که نه خیلی واقعی به نظر 

می‌رسید و نه حتی منطقی.

یک پایان تلخ 
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هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و ســخنگوی شوای 
نگهبان در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »»طرح مالیات بر ســوداگری و سفته بازی« که در 
مراحل قبل با ابهامات و اشــکالاتی مواجه شده بود، پس از 
انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد 
در شــورای نگهبان، مغایر با موازین شــرع و قانون اساسی 

شناخته نشد.«
به این ترتیب به زودی شاهد ابلاغ و 

اجرای این طرح خواهیم بود.
سوال این اســت که اجرای»طرح 
مالیات بر سوداگری و سفته بازی«  چه 

اثری روی اقتصاد ایران می گذارد؟
اجرای »طرح مالیات بر سوداگری 
و سفته بازی« در اقتصاد ایران با هدف 
کاهش فعالیت های غیرمولد و هدایت 
ســرمایه ها به ســمت تولید، می تواند 
اثرات چندگانه‌ای داشــته باشــد. این 
قانون با تمرکز بر اخذ مالیات از ســود 
حاصل از خریــد و فروش کوتاه مدت 
دارایی هایــی نظیر مســکن، خودرو، 
دارد  قصــد  رمــزارز،  و  ارز  طلا، 

انگیزه های ســوداگرانه را کاهش داده و ثبات را به این بازارها 
بازگرداند. بر اساس اظهارات مقامات، این طرح تنها حدود 
یک تا پنج درصد از جامعه را که در فعالیت های ســوداگرانه 
فعال هســتند، مشــمول می کند و با پیش بینی معافیت هایی 
مانند امکان خرید و فــروش دو خودرو و دو ملک برای هر 
 سرپرســت خانوار از تأثیر بر عامه مــردم جلوگیری می‌کند.
اقتصاددانــان مخالــف »طــرح مالیــات بر ســوداگری و 
ســفته بازی« عمدتاًً بــه دلایلی نظیر ناکارآمدی در شــرایط 
اقتصاد کلان ایران، پیچیدگی های اجرایی و احتمال آثار منفی 
بر ســرمایه گذاری اســتدلال می کنند. در اقتصاد ایران که با 
تورم مزمن، رشــد نقدینگی بالا، کسری بودجه ساختاری و 
شــوک های ارزی مواجه است، برخی اقتصاددانان معتقدند 
این طرح نمی تواند ریشــه‌های اصلی التهابــات بازار مانند 
انتظارات تورمــی یا ضعف سیاســت گذاری پولی را برطرف 
کنــد. آنها هشــدار می‌دهند که مالیات بر ســوداگری بدون 
زیرســاخت های شــفاف اطلاعاتی و نظام جامــع مالیاتی، 
ممکن اســت به فرار سرمایه، افزایش فعالیت های زیرزمینی 
یا کاهش اعتماد سرمایه گذاران منجر شود. تجربه طرح های 
مشابه، مانند مالیات بر خانه های خالی که به دلیل ضعف اجرا 
تنها بخش ناچیزی از اهداف خود را محقق کرد، این نگرانی 
را تقویــت می کند. همچنین برخی اقتصاددانان معتقدند این 
طرح ممکن است به جای بازدارندگی، سوداگری را به شکلی 

رســمی تر نهادینه کرده و به منبع درآمدی برای دولت تبدیل 
شود، بدون آنکه اثر قابل توجهی بر ثبات بازارها داشته باشد.

اقتصاددانان مخالف، اصلاحات ســاختاری در اقتصاد 
کلان را مقدم بر چنین طرح هایی می‌دانند. آنها بر ضرورت 
کنترل نقدینگی، کاهش کســری بودجه از طریق اصلاح 
یارانه هــا و هزینه های دولت، تقویت سیاســت‌های پولی 
برای مهار تورم، و ایجاد ثبات ارزی تأکید دارند. همچنین، 
توســعه زیرســاخت های مالیاتی مانند پایگاه داده جامع 
اموال و دارایی ها، بهبود شــفافیت اقتصــادی، و تقویت 
بازار ســرمایه به عنوان کانال جذب ســرمایه‌های مولد، از 

اولویت های پیشنهادی اســت. به اعتقاد این گروه، بدون 
این اصلاحات، طرح‌هایی مانند مالیات بر ســوداگری تنها 
به عنوان اقدامات سطحی عمل کرده و نمی‌توانند به بهبود 

پایدار اقتصاد منجر شوند.
موافقان نیز می گویند این قانون می تواند با کاهش تقاضای 
ســوداگرانه، نوســان های قیمتی در بازارها را مهار کرده و از 
تبدیل دارایی های مصرفی به ابزارهای ســرمایه‌ای جلوگیری 
کند. همچنین هدایت ســرمایه‌ها به سمت فعالیت های مولد 
نظیر تولید و بورس کــه از معافیت های مالیاتی برخوردارند، 
می تواند به رشــد اقتصادی و اشــتغال‌زایی کمــک کند. با 
بهره گیــری از اصــول اقتصاد رفتاری، این طــرح رفتارهای 
اقتصادی را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق داده 
و از تصمیم‌گیری هــای هیجانی و زیان بار برای اقتصاد کلان 

جلوگیری می کند.
با ایــن حال،برخی ناظــران، نگرانی هایــی را نیز مطرح 
کرده‌اند. در شرایط تورم مزمن ایران، که ناشی از عواملی چون 
رشــد نقدینگی، کسری بودجه و شوک های ارزی است، این 
مالیات ممکن است تأثیر محدودی بر مهار تورم داشته باشد 
و نتواند به طور کامل انتظارات تورمی را کنترل کند. همچنین، 
ابهام در تعریف دقیق سوداگری و نبود زیرساخت های شفاف 
بــرای اجرا، ممکن اســت به برخوردهای ســلیقه‌ای یا فرار 
ســرمایه به بازارهای زیرزمینی منجر شود. تجربه طرح هایی 

نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، که تنها 0.8 درصد از هدف 
مالیاتی خود را محقق کرد، نشــان‌دهنده چالش های اجرایی 
اســت. علاوه بر این، برخی معتقدند ایــن طرح در صورت 
تبدیل شــدن به منبع درآمــد دولت، ممکن اســت به جای 

بازدارندگی به رسمی سازی سوداگری منجر شود.
در مجموع، موفقیت این طرح به نحوه اجرا، شفافیت در 
تعاریف و ایجاد زیرساخت های مناسب برای جذب سرمایه 
به بخش های مولد بســتگی دارد. در صــورت اجرای دقیق 
می تواند، گامی در جهت عدالت اقتصادی و کاهش التهابات 
بازار باشــد اما بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، 
اثرات آن احتمالًاً کوتاه مدت و محدود 

خواهد بود.
پرســش مهــم در این زمینــه این 
اســت که چرا نظام حکمرانی به جای 
اصلاحات ساختاری، چنین طرح هایی 

را تصویب می کند؟
اقتصاددانان می گویند؛ اصلاحات 
نقدینگی،  کنتــرل  نظیر  ســاختاری 
یارانه ها، کاهش کسری  نظام  اصلاح 
بودجه، یا ایجاد ثبــات ارزی معمولًاً 
بــا مقاومت های  پیچیــده، زمانبر و 
سیاسی و اجتماعی گســترده مواجه 
نیازمنــد  ایــن اصلاحــات  اســت. 
هماهنگــی بین نهادهــای مختلف، 
اجماع نخبــگان و تحمل هزینه های 
کوتاه مــدت اقتصادی و اجتماعی اســت که ممکن اســت 
برای نظام حکمرانی، به‌ویژه در شرایط ناپایداری اقتصادی، 
ریسک بالایی به همراه داشــته باشد. در مقابل، طرح هایی 
مانند مالیــات بر ســوداگری، به دلیل ماهیــت هدفمند و 
محدودتر، ســاده تر به نظر می‌رســند و می تواننــد به عنوان 
اقداماتی نمایشــی یــا کم هزینه بــرای نشــان دادن تلاش 
حکمرانی در جهت عدالت اقتصادی و کنترل التهابات بازار 

مطرح شوند حتی اگر اثربخشی آنها محدود باشد.
همچنین نظام حکمرانی ممکن اســت به دلیل فشارهای 
مالی و نیــاز به منابع درآمــدی جدید به چنیــن طرح هایی 
متمایل شــود. در شــرایطی که کســری بودجه مزمن است 
و تحریم ها دسترســی به درآمدهای نفتــی را محدود کرده، 
مالیات بر سوداگری می‌تواند به عنوان منبعی برای تأمین مالی 
دولت جذاب باشــد، هرچند تجربه نشان داده که درآمدهای 

پیش بینی  شده از این طرح ها اغلب محقق نمی‌شود. 
علاوه بــر این، ملاحظات سیاســی و اجتماعی نیز نقش 
مهمی ایفا می کنند. طرح هایی مانند مالیات بر ســوداگری، 
کــه ظاهراًً گروه هــای محدودی از ســوداگران را هدف قرار 
می‌دهنــد، می توانند به‌عنــوان ابزاری بــرای جلب رضایت 
عمومی و نمایش تعهد به عدالت اقتصادی استفاده شوند، در 
حالی که اصلاحات ساختاری ممکن است با مقاومت اقشار 

مختلف از جمله ذی نفعان وضع موجود، مواجه شود.

پس از رشــد شــاخص کل برای 9 روز متوالــی در معاملات 
دیروز، شــاخص کل برای ســومین روز متوالی با کاهش ارتفاع 
همراه شــد. در معاملات دیروز، بازار سهام با خروج پول حقیقی 
همراه شــده؛ اما صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا با 
ورود پول حقیقی مواجه شــدند. شــاخص کل با کاهش 0.49 
درصدی همراه شــد تا با ثبت افت برای ســومین روز متوالی در 
سطح 2 میلیون و 811 هزار واحدی قرار بگیرد. شاخص هموزن 
هم 0.7 درصد از ارتفاع خود را از دســت داد و در ســطح 837 
هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 
کاهش 0.42 درصدی همراه شد.  در جریان دادوستدهای دیروز 
برای چهارمین روز متوالی، بازار سهام با خروج پول حقیقی همراه 

شــد. خروج پول هزار و 454 میلیارد تومانی در معاملات دیروز 
موجب شد تا آمار خروج پول از بازار سرمایه در پنج روز معاملاتی 

اخیر به بیش از 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
ارزش معــاملات خرد بازار نیز همچنان یــادآور رکود در تالار 
شیشــه‌ای است و در معاملات روز یک شنبه، رقم 6 هزار میلیارد 
تومان را ثبت کرد. دلار آزاد که معاملات شب گذشته را در سطح 
88 هزار تومان به پایان رسانده بود؛ معاملات روز جاری را نیز در 
همان سطح آغاز کرد؛ اما در ادامه دلار با کاهش همراه شد و وارد 
کانال 87 هزار تومان شد. در بازار فیزیکی طلا و سکه نیز هر گرم 
طلای 18 عیار در حوالی 7 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. 

سکه هم در نزدیکی های کانال 78 میلیون تومان معامله شد.
بعد از بازگشــایی مجدد بورس؛ بازار سهام همواره با خروج 
پول حقیقی همراه بوده است. خروج پول حقیقی از بازار در چنین 
مقاطعی، بیش از آنکه ناشی از تحلیل های بنیادی باشد؛ ناشی از 
جو بی‌اعتمادی و تشدید نااطمینانی در فضای اقتصادی و سیاسی 

کشور است. ســرمایه گذاران حقیقی، که بخش عمده‌ای از آن ها 
تجربه و تخصص عمیقی در مدیریت ریســک ندارند، به محض 
دریافت نشانه هایی از بحران یا ناآرامی، سعی می کنند دارایی های 
خود را از بازارهای پرریسک مانند بورس، خارج کرده و به سمت 

گزینه های امن تری چون سپرده بانکی یا طلا هدایت کنند.
در این فضا، ترس از تداوم درگیری ها و اثرگذاری منفی آن ها بر 
اقتصاد ملی مانند افزایش نرخ ارز، رکود کسب‌وکارها، اختلال در 
زنجیره تأمین و کاهش ســودآوری شرکت ها باعث می شود، نگاه 

کوتاه مدت و محافظه‌کارانه بر بازار غلبه کند.
بازار سرمایه در دوران پساجنگ با افت و خیز بسیاری همراه 
بود و همان طور که همچنان شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام 
هستیم. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس از جمله افرادی 
اســت که اعتقاد دارد به زودی و در روزهای آینده شاهد متعادل 
شــدن بازار خواهیم بود. باید دید در روزهای آینده کدام نیروها با 

بازار سهام جهت می‌دهند.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی چه گرهی از اقتصاد ایران باز می کند؟

ح جنجالی شمارش معکوس طر

ریزش پس از ریزش پس از 99 روز روز
وقت رونق صندوق های طلا فرا رسیده است؟

مخالفت روشنفکران با کاپیتالیسم پدیده‌ای قابل تأمل 
است زیرا سایر گروه های اجتماعی- اقتصادی مشابه چنین 
سطحی از تعارض را نشــان نمی‌دهند. این در حالی است 
که روشــنفکران در جوامع سرمایه‌داری از شرایط مطلوبی 
برخوردارنــد: آنها آزادند ایده های نو خلق و منتشــر کنند، 
مطالعه کنند و در مباحثات شــرکت جویند. مهارت‌های 
حرفه‌ای شان مورد تقاضاست و درآمدشان عموماًً بالاتر از 
میانگین جامعه است. با این حال، مخالفت روشنفکران با 
کاپیتالیســم از آن جهت اهمیت دارد که آنها نقش کلیدی 
در شــکل‌دهی ایده ها و تصورات جامعــه ایفا می کنند. به 
باور رابرت نوزیک، فیلسوف فقید دانشگاه هاروارد، ریشه 
تنفر روشنفکران چپ از کاپیتالیسم به تفاوت در معیارهای 
ارزش گذاری در دو نظام دانشــگاه و جامعه ســرمایه‌داری 
بازمی گردد. منظور نوزیک از روشنفکران، افرادی هستند 
که حرفه شــان با ایده ها و کلمات گره خورده اســت مانند 
شــاعران، نویســندگان، منتقدان ادبــی، روزنامه نگاران، 
و بســیاری از اســاتید دانشــگاه که عمدتاًً در محیط‌های 
دانشگاهی، رسانه‌ای، یا نهادهای دولتی فعالیت می‌کنند. 
روشــنفکران انتظار دارند در جامعه از جایگاه والا، پرستیژ 
و قدرت برخوردار باشــند. آنها خود را ارزشــمندترین و 
شایســته ترین افراد جامعه می‌داننــد و معتقدند که جامعه 
باید پاداش ها را بر اساس شایستگی و ارزش توزیع کند. اما 
نظام سرمایه‌داری به روشنفکران چنین اعتباری نمی بخشد 
و اصل توزیع مبتنی بر شایستگی را به شکلی که آنها انتظار 
دارند، برآورده نمی کند. در این نظام، پاداش ها بر اســاس 
تقاضای بازار و ارزش اقتصادی تعیین می شــود. برخلاف 
تجار یا کارگرانی که در بازار موفق نیســتند، روشنفکران به 
دلیل حس خودبرتربینی، احســاس می کننــد بازار به آنها 
خیانت کرده و همین امر عداوت آنها را نسبت به کاپیتالیسم 

برمی‌انگیزد.

چرا روشنفکران خود را برتر می‌دانند و از 
توزیع مبتنی بر شایستگی حمایت می کنند؟

با افزایش اهمیت دانش مکتوب، نظام آموزش مدرسه‌ای 
گســترش یافت و به نهادی کلیدی در شــکل‌دهی دیدگاه 
افراد، پس از خانواده، تبدیل شــد. تقریباًً همه روشنفکران 
از مسیر آموزش مدرسه‌ای گذشته‌اند. آنها در مدرسه موفق 
بودند، در مقایســه با همســالان خود برتر شناخته شدند، 
تشویق شدند، پاداش دریافت کردند و مورد توجه معلمان 
قرار گرفتند. چگونه ممکن بود خود را برتر ندانند، در حالی 
که نظام آموزشی به آنها آموخت که شایسته ترین‌اند؟ مدرسه 

به آنها اصل پاداش بر اساس شایستگی را القا کرد.
امــا بــازار درس دیگری می‌آمــوزد. در نظــام بازار، 
بالاترین پاداش ها به کسانی تعلق نمی گیرد که مهارت های 
بیانــی برتری دارنــد یــا از توانمندی های روشــنفکری 
برخوردارند. این تناقض میان انتظارات شــکل گرفته در 
مدرسه و واقعیت بازار، حس سرخوردگی روشنفکران را 
برمی‌انگیزد. آنها معتقدند که جامعه کاپیتالیســتی آنها را 
از پاداشی که شایسته‌اش هستند، محروم کرده است. این 
محرومیت نه تنها به پاداش های مادی مانند ثروت و مقام 
محدود نمی شود بلکه به این واقعیت نیز مربوط است که 
جامعه فعالیت های روشنفکری را ارزشمندترین نمی‌داند. 
این امر به نوبه خود حس تنفر آنها را نسبت به کاپیتالیسم 

تشدید می کند.
روشــنفکران آرزو دارند که کل جامعه مانند مدرسه‌ای 
باشــد که در آن موفق و مورد تقدیر بودند. نظام آموزشی با 
ایجاد معیار پاداش‌دهی متفاوت از جامعه، باعث شد برخی 
از دانش آمــوزان ممتاز بعدها در دنیــای واقعی با کاهش 
جایگاه خود مواجه شــوند. آنها که در مدرسه در رتبه‌های 
برتر قرار داشــتند، اکنون خود را شایسته بالاترین مقام ها 
در جامعــه می‌دانند. وقتی جامعه نتوانــد انتظارات آنها را 
برآورده کنــد، حس نفرت در آنها شــکل می گیرد. به این 
ترتیب، می توان گفت که نظام آموزشی زمینه ساز احساسات 
ضدکاپیتالیستی در میان روشنفکران است. از سوی دیگر، 
روشــنفکران در نظام رسمی مدرســه که پاداش ها توسط 
مرجع مرکزی )معلم( توزیع می شود، موفق بوده‌اند. بنابراین 
تعجبی ندارد که توزیع ســازمان یافته و مرکــزی پاداش‌ها 
و کالاها )مانند آنچه در سوسیالیســم دیده می شود( برای 
آنها جذاب تر از آشــوب ظاهری بازار باشد. در جامعه‌ای 
که کودکان از طریق نظام آموزشــی غیرخانوادگی با هنجار 
پاداش بر اســاس شایستگی آشنا می شــوند، انتظار دارند 
جامعــه نیز بر همین اســاس با آنها رفتار کند. بر اســاس 
فرضیه نوزیک، گسســت میان موفقیت در مدرسه و درآمد 
در بازار، حس سرخوردگی و مخالفت با نظام بازار را تقویت 

می کند.

مخالفت روشنفکران با کاپیتالیسم
چرا روشنفکران علیه سرمایه داری موضع می گیرند؟

مهتا معرفت
مترجم

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

مهتاب شهریاری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت روز

بازار سهام
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گــروه اجتماعی: در حالــی که از چهــارم مردادماه دود ناشــی از 
آتش ســوزی گســترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، آســمان 
خوزســتان را تیره کرده بود یــک هواپیمای آب پاش بــه اهواز اعزام 
شــد تا عملیات اطفای حریق در آن سوی مرز را آغاز کند. استاندار 
خوزستان اعلام کرد که این هواپیما روز ۳ مرداد وارد فرودگاه اهواز شد 
و مأموریت ویژه آن از صبح شنبه شروع شد. به گفته سیدمحمدرضا 
موالی‌زاده، نخستین بار در سال جاری است که ایران از ظرفیت هوایی 
خود برای مهار آتش ســوزی های فرامرزی استفاده می‌کند و سلامت 

مردم استان را اولویت قرار داده است!
این هواپیما در روز نخست ۱۶۰ هزار لیتر آب روی تالاب ریخت؛ 
در هر پرواز حدود ۴۰ هزار لیتر آب روی منطقه پاشــیده شد تا علاوه 
بر خاموش کردن آتش، ســطح تالاب خنک و رطوبت خاک افزایش 
یابــد. این عملیات روز یک شــنبه پنجم مردادماه نیــز ادامه یافت و 
مقامات محلی وعده دادند که تا خاموش شــدن کامل آتش و کاهش 

دود، عملیات متوقف نخواهد شد.
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 
با تأکید بر اینکه آتش سوزی در بخش عراقی تالاب، حق حاکمیت 
ایــران را در اقدام به اطفا توجیه می‌کند، اظهــار کرد که مهار آتش 
»حق قانونی ایران اســت« و همه دســتگاه های دیپلماسی در حال 
پیگیری‌اند تا مقامات عراقی متقاعد شوند که حداقل حقابه تالاب 
را تأمین کنند. او گفت که اســتفاده از هواپیمای آب پاش می تواند، 
بخشی از دود را کنترل کند اما راه‌حل اصلی و نهایی، رهاسازی آب 
در بخش عراقی تالاب است. اشــرفی ادامه داد که تلاش می شود، 
هواپیمای آب پاش تا حداکثر زمان ممکن در خوزســتان باقی بماند 
زیرا با نزدیک شــدن به ایام اربعین باید شرایطی فراهم شود تا زائران 

کمتر در معرض دود قرار گیرند .

چرا هورالعظیم خشک شد؟
هورالعظیم بخشی از تالاب های بین‌النهرین است که بیش از ۳۶۰ 
هزار هکتار وسعت دارد. بنا بر گزارش های رسمی حدود یک سوم این 
تالاب در ایران و دوسوم آن در عراق قرار گرفته است. بخش ایرانی در 
حوضچه‌های شماره ۱ و ۲ هنوز آبگیری نسبی دارد اما بخش عراقی 
به دلیل نبود آب تقریباًً کاملًاً خشک شده و دود ناشی از آتش سوزی‌ 
این بخش به شهرهای ایران سرایت کرده است. این تالاب از رودخانه 
کرخــه در ایران و رودخانه های دجلــه و فرات در عراق و ترکیه تغذیه 
می شود؛ با این حال، سدسازی های گسترده در بالادست به‌ویژه سد 
آتاتورک با ظرفیت ۴۸ میلیارد متر مکعب و سد ایلیسو روی دجله که 
۵۶ درصد آب این رود را کنترل می کند، ورود آب به پایین‌دســت را به‌ 
شدت کاهش داده است. خشک شدن هورالعظیم باعث شده، خاک 
این منطقه به مخلوطی از مواد اشتعال‌زا تبدیل شود و با هر وزش باد و 

گرمای شدید به  سرعت آتش بگیرد .
بروز آتش ســوزی های مکرر در تالاب، ریشه در تاریخ و سیاست 
دارد. در دهه ۱۹۹۰ دولت صدام‌ حســین بــرای جلوگیری از حضور 
مخالفان مسلح در تالاب، کانال هایی احداث کرد تا تالاب را خشک 
کند. این اقدام و ســایر طرح های زهکشــی باعث شد تا سال ۲۰۰۳ 
بیش از ۹۰ درصد تالاب خشک شود و ساکنان روستاهای اطراف به 
شــهرها مهاجرت کنند. پس از سرنگونی رژیم بعث، اقداماتی برای 
احیــای تالاب آغاز شــد اما هنوز 70 درصد از تــالاب هورالعظیم/
هورالهویزه نســبت به دورهٔٔ تاریخی خود خشک مانده است . علاوه 
بر عراق، ترکیه و سوریه نیز با احداث سدهای متعدد بر روی دجله و 
فرات، جریان آب به بین‌النهرین را کنترل کرده‌اند. سد آتاتورک باعث 
شد ۶۷۰ هزار هکتار از مزارع عراق خشک شود و ریزگردها به سمت 
ایران کشیده شــوند. سد ایلیسو نیز گنجایشی حدود ۴۳ میلیارد متر 

مکعــب دارد و پس از بهره برداری بیــش از نیمی از آب دجله را مهار 
می کند. این سدها همراه با دایک ها و سدهای عراق جریان آب را به‌ 
سمت تالاب مسدود کرده‌اند. همزمان، استخراج نفت در مخزن های 
واقع در بخش ایرانی تالاب و جاده سازی ها نیز با قطع ارتباط آبی بین 

حوضچه ها به خشک‌ شدن محلی دامن زده است .

بحران آبی و حقابه فراموش  شده
طبق قانون، وزارت نیرو مکلف است، حقابه تالاب های کشور را 
تأمین کند. اما درباره هورالعظیم تنها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب آب در شرایط خشکسالی برای تالاب در نظر گرفته شده 
است؛ کارشناســان معتقدند این مقدار کافی نیست و برای بازگشت 
تالاب به شــرایط عادی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب در 
مدت چهار ماه نیاز است. در سال های اخیر با تشدید گرمایش زمین 
و کاهش بارش ها، میزان تبخیر در خوزســتان افزایش یافته و بخشی 
از آب رودخانه کرخه که به تالاب می‌رسید برای شرب، کشاورزی و 
صنعت برداشت می شود. مدیرکل هواشناسی خوزستان هشدار داده 
است که سدسازی های بالادست و کاهش حقابه باعث شده، بخش 
عراقی تالاب »هیچ گونه آب نداشــته« باشد و دولت عراق نیز تمایل 

چندانی به رفع مشکل نشــان نمی‌دهد. او توضیح داده که با خشک 
شدن هورالعظیم، خاک منطقه به مواد اشتعال‌زا تبدیل شده و خاموش 
کردن آن حتی با هواپیمای آب پاش نیز بی فایده است؛ راه حل واقعی، 

مرطوب سازی و تأمین حقابه در فصل های بارندگی است. 
خشــکی تالاب تنها یک مســأله محیط‌زیســتی نیست؛ بلکه 
مســتقیماًً بر زندگی مــردم تاثیر می گذارد. دود ناشــی از ســوختن 
نیزارهای خشــک، هوای اهواز را در وضعیت »بسیار ناسالم« قرار 
داده و شهرهای رامهرمز، ماهشهر، خرمشهر و امیدیه را به وضعیت 
»قرمز« رســانده است. گزارش ها نشــان می‌دهد طی دو هفته اخیر 
بیش از ۱۴۰۰ نفر به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی به بیمارستان های 
خوزســتان مراجعه کرده‌اند. مردم محلی می گویند در گذشته با بیدار 
شدن، آســمان را آبی و پرندگان را در پرواز می‌دیدند اما امروز در دود 
خاکســتری تنفس می کنند و بوی سوختن در شــهر پیچیده است. 
افزون بر این فعال شدن کانون های گردوغبار در عراق، سوریه، اردن و 
عربستان با هر وزش باد، موجب ورود ریزگردها به ایران می شود. به 
گفته کارشناسان، خشک شدن هورالعظیم، بزرگ ترین کانون بحرانی 
ریزگرد در منطقه را به‌وجود آورده و ۲۵ استان غربی و مرکزی ایران را 

در معرض ریزگردها قرار داده است .

 ایران برای نخستین بار برای خاموش کردن هورالعظیم
و حفظ سلامتی مردم دست به کار شد

واز آب پاش ها  پر

جلســه محاکمه متهم به قتل الهه حسین نژاد، به دلیل 
حساســیت بالای پرونده و درخواســت خانــواده‌اش، به 
صورت غیرعلنی در شــعبه اول دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار خواهد شــد. وکیل خانواده، امیرحافظ ســلیمانی، 
اعلام کــرده کــه اولیــای دم خواهان قصاص هســتند و 
متهــم، »بهمن فرزانه«، در کیفرخواســت به قتل عمدی، 
مخفی کــردن جســد، تخریــب امــوال و ایــراد صدمات 
غیرمسری متهم شده است. غلامرضا جواهری، سرپرست 
دادگاه کیفــری یک تهران، توضیح داده کــه پرونده پس از 
تکمیل تحقیقات مقدماتی به شعبه ارسال شده و با توجه به 
حساسیت موضوع، رسیدگی با سرعت و دقت انجام خواهد 
شد. برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی برای حفظ حرمت 

و جلوگیری از جنجال های رسانه‌ای انجام می شود.
الهه حســین نژاد، دختر جوانی که چهارم خرداد ۱۴۰۴ 
برای بازگشــت به اسلام شــهر از میدان آزادی تهران سوار 
خودرویی شــد، دیگر به خانه نرسید. راننده در ابتدا منتظر 
مســافر دیگری بود اما الهه به دلیل عجله از او خواســت 
حرکت کند و پس از پرداخت کرایه، درخواست کرد با مبلغی 
اضافه او را به محله قائمیه برساند. در طول مسیر با یکی از 
دوستانش تلفنی صحبت می کرد و همین تماس به گفته متهم 
سرآغاز درگیری لفظی شــد. راننده سابقه‌دار با چند ضربه 
چاقو وی را به قتل رســاند و جسد را در بیابان‌های اطراف 
فرودگاه رها کرد. او تلفن های مقتول را برای محو آثار جرم 
دور انداخت اما پلیس با رصد‌های اطلاعاتی ردّّش را گرفتند 
و در عملیاتــی غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان نواب 

دستگیرش کرد.
چند ساعت پس از ناپدید شدن الهه، خانواده‌اش فقدان 
او را به پلیس اطلاع دادند و تیم جنایی تحقیقات گسترده‌ای 
را آغــاز کرد. ســردار علی ولیپور گــودرزی، رئیس پلیس 
گاهی تهران بزرگ، گفت که متهم پس از مشاهده گوشی  آ
تلفن همراه مقتول نیت ســرقت و احتمالا آزار پیدا کرده و 
بــا مقاومت او روبه‌رو شــد. وی تاکید کرد که همکارانش 
توانســتند در زمان کوتاه هویت قاتل را شناسایی و دستگیر 
کنند. کشــف جســد و اعترافات متهم، که سابقه‌دار بوده، 
افکار عمومی را در شــوک فرو برد و نام الهه به سرعت به 

سرخط خبرها تبدیل شد.

دادگاه غیرعلنی الهه
 امروز دادگاه قاتل الهه حسین نژاد

به صورت غیرعلنی برگزار می شود

قضایی

گروه اجتماعی: شنبه چهارم مردادماه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
از فاز دوم ســامانه تاکســی اینترنتی خود با نام »باهم سفر« رونمایی 
کرد. این سرویس روی اپلیکیشن »شهرزاد« اجرا می‌شود و مدیران 
شــهری، هدف ایجاد این ســامانه را ارتقای خدمات و شفافیت در 
پرداخــت کرایه می‌دانند. اما راه‌اندازی این اپلیکیشــن پیش و بعد از 

رونمایی با انتقادات گسترده مواجه شد.
پیــش از راه‌انــدازی قرار بود ایــن پلتفرم با مشــارکت بخش 
خصوصی و در چارچوب مصوبات شــورا انجام شود اما مسیر طی 
 شده کاملًاً متفاوت بوده است. علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر 
تهران اعلام کرد که؛ محصول نهایی هرگز به کمیسیون ها ارائه نشده 
و »مسیر طی  شده مغایر با توافقات و بدون شفاف سازی طی شده 
است«. او تأکید کرد شرکت »تجارت الکترونیک پارس شهروند« 
که مسئول اجرای پروژه معرفی شده نه فقط در شرف انحلال است 
بلکه فاقد مجوزهای لازم برای کسب‌وکارهای مجازی و اتصال به 
درگاه های بانکی است. تصمیم شهردار برای واگذاری مأموریت ها 
به این شرکت بدون طی تشریفات قانونی و بدون مراجعه به شورا از 

دید این عضو شورا فاقد وجاهت است .
مهدی اقراریان، دیگر عضو شورا، با نگاهی انتقادی به پشت  پرده 
پلتفرم »شــهرزاد« اشــاره کرد و گفت نامی که به طنز شبیه نام چای 
است به مجموعه‌ای سپرده شده که درباره سهام، ساختار مالکیتی و 
جزئیات آن ابهامات جدی وجود دارد. وی پرسید، هزینه های آزمون 
و خطای این ایده ها را چه کســی می پردازد و یادآور شــد که تجربه 
شکست پروژه های مشــابه روی دوش مردم تهران سنگینی می کند. 
این در حالی است که تبلیغات گسترده طرح از بودجه شهرداری تأمین 
می شود؛ اقراریان با اشاره به تبلیغات میلیاردی تلویزیونی پرسید چرا 
در شــرایطی که درآمد شــهر ۲۵ درصد کاهش یافته باید هزینه های 

چنین طرحی پرداخت شود.

ایرادات فنی و نبود زیرساخت
حتی اگر از لایه های شــرکتی پروژه عبور کنیم، مساله بزرگ 
دیگری باقی می ماند: ســامانه‌ای که هنوز به بلوغ نرسیده است. 
جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل‌ونقل 
شورای شهر در جلســه شورا تأکید کرد که ســامانه »شهرزاد« 

از نظر فنی معیوب اســت و رفع باگ ها بــه کندی پیش می‌رود. 
او گفت »ما مدام در حــال بارگذاری ماژول های جدید روی این 
زیرساخت ناقص هســتیم… وقتی پایه‌ کار ایراد دارد، محصول 
نهایــی هم دچار ایراد خواهد بود«. وی هشــدار داد که ادامه این 
روند به ناکامی پروژه منجر می شــود و شــورای شهر را از نقش 

نظارتی خود دور می کند .
چند ساعت بعد از رونمایی، رســانه ها گزارش دادند که؛ سامانه 
شــهرزاد با »باگ های نرم‌افزاری« و نقص های فنی دست‌وپنجه نرم 
می کند و هنوز به ثبات لازم نرســیده است. جعفر تشکری هاشمی، 
دیگر عضو شــورا گفت که؛ بارگــذاری داده های جدیــد روی این 
زیرساخت، بدون اصلاح ریشــه‌ای، انتظار خروجی مثبت را بیهوده 
می کند. احمد خورشیدی، مدیر سامانه شهرزاد، در گفت‌وگو با همان 
رسانه اذعان کرد »انتقادات واردشده، درست است« و در حال حاضر 
تنها ۱۰ درصد کاربران به صورت تصادفی امکان اســتفاده از تاکسی 
آنلاین را دارند تا باگ ها برطرف شود؛ او وعده داد حداکثر طی یک ماه 
دسترسی برای همه کاربران فراهم می شود. این اعتراف نشان می‌دهد 

که حتی طراحان پلتفرم نیز به ناپختگی آن واقف‌اند.

تناقض با سیاست خصوصی سازی
یکی دیگــر از محورهای نقد اعضای شــورا بــه اصل ورود 
شــهرداری به حوزه کســب‌وکارهای اینترنتی بازمی گردد. ناصر 
امانی، عضو شــورای شهر با اشــاره به احکام قانون برنامه هفتم 
توسعه یادآور شد که این برنامه صراحتاًً بر واگذاری امور به بخش 
خصوصــی و منع تصدی گری دولت و شــهرداری تأکید دارد. او 
گفت یکی از دلایل غیرفعال شدن سازمان تاکسیرانی در دوره های 
قبلی همین اصل خصوصی ســازی بود؛ حال چــرا باید دوباره به 
ســمت تصدی گری بازگردیم؟ امانی پیشــنهاد کرد که اگر هدف، 
ایجاد امنیت خاطر برای مردم است، شهرداری می تواند اساسنامه 
شرکتی را با ســاختار خصوصی تدوین و برای مدت محدود اجرا 
سپس آن را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما شکل فعلی بیشتر 

شبیه اقدامی شتاب‌زده برای نمایش است.
این انتقادات در شــرایطی مطرح می شــود که بازار تاکســی های 
اینترنتی ایران به طور عملی در اختیار دو پلتفرم خصوصی بزرگ یعنی 

»اسنپ« و »تپســی« است. این اپلیکیشــن ها توانسته‌اند با جذب 
ســرمایه، ارائه تخفیف های پیوسته و توسعه زیرساخت فنی، کاربران 
را جذب کنند. حالا این ســؤال مطرح است که در شرایط حضور دو 
بازیگر قدرتمند و تثبیت شده، ورود شهرداری چه توجیهی دارد؟ اگر 
هدف حمایت از تاکســی های رسمی است چرا این حمایت از طریق 
ابزارهای تنظیم گری یا تســهیل فعالیت اپلیکیشــن های خصوصی 

صورت نگرفته است؟
هواداران طرح به افزایش بی‌رویه نرخ در پلتفرم های خصوصی 
طی »جنگ ۱۲ روزه« اشــاره می کنند و مدعی‌اند که شهرداری 
بایــد رقیب ایجــاد کند. امــا تجربه های گذشــته چیز دیگری 
می گوید. در ســال ۱۳۹۵ شــهرداری تهران پروژه »کارپینو« را 
با هدف رقابت با اســنپ و تپســی راه‌اندازی کــرد؛ این پروژه با 
تبلیغات گسترده آغاز شد اما به دلیل ضعف زیرساخت، نبود مدل 
اقتصادی پایدار و ناتوانی در رقابت با بخش خصوصی به سرعت 
شکست خورد و در اواخر دهه ۱۳۹۰ متوقف شد. چنین تجربیات 
شکســت خورده‌ای، باعث شده است بســیاری از کارشناسان 

نسبت به موفقیت »شهرزاد« نیز با تردید نگاه کنند.

اولویت های گمشده: وظایف مدیریت شهری چیست؟
منتقدان می پرسند در شــرایطی که تهران با بحران های جدی تری 
نظیر کمبود اتوبوس، فرســودگی خطوط مترو، آلودگی هوا و کاهش 
ســطح خدمات عمومی مواجه است چرا باید بودجه و توان مدیریتی 
شهرداری صرف طراحی اپلیکیشنی شود که بخش خصوصی به خوبی 

از عهده‌ آن برآمده است؟
ورود شــهرداری به بازار تاکســی های اینترنتی زمانی توجیه پذیر 
اســت که کمبود یا خلأ مشــخصی وجود داشــته باشــد که بخش 
خصوصی نتواند پر کند. اما در حال حاضر نه تنها چنین خلأیی وجود 
ندارد بلکه اسنپ و تپسی با ناوگان گسترده و تجربه کاربری مطلوب، 
جای خود را در میان شــهروندان باز کرده‌انــد. اگر هدف حمایت از 
رانندگان تاکسی رسمی است، شــهرداری می تواند از ابزارهای خود 
برای سیاســت گذاری نرخ، اعطای تسهیلات، تشویق به استفاده از 
تاکســی های رســمی و نظارت بر رعایت مقررات استفاده کند بدون 

اینکه وارد رقابت مستقیم شود.

شهر

کنار زدن بخش خصوصیکنار زدن بخش خصوصی
چرا در بحران حمل ونقل عمومی، زاکانی بودجه شهرداری را صرف رقابت با بخش خصوصی می کند؟
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